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)218( 

شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 


)219( 


۳ و الموسلين, الَفعد لِقطع دايرالظلَمَةٍ و الْفْدَخْرِ لاشیاء الْرایْض 
معالم 0 ِ 
لحْجَه ن الْحَسَن صاجب الْعَْر و الرّمان عَجّل ال تعالي قَرَجة الشریف قیا 


ال وال لد اءآ نها السَبت المتصل ین الا ضوالسَماءق5مسنا 
(5) 


اصا 


۳ 9 ۰ ۳ هس مد تن 2 
مُرْجا م ولایل و 5 بل وف لتا الکیا مر حِ[ 
هِ سل - 01 ‌ ه‌ 
و 1 ی 1 عَلْنا بتظرة رز م2 و ۳ 


تاتیضیه حضترت آبخالله محفد بودخ 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


یسم ال امن الرحیم 
خداوند عالم , به ری ۳ ۳ براي تتگر نات ۰« است؛ 
9 اين نور و رحمت 

ارتباط برقرار کنند بیشتر بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با 
خواندن, اندیشیدن, فهمیدن: شناختن اهداف آن شکل هی کر 3 تلاوت, 
تفکر, دریافت و عمل انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي آن, سطوح مختلف 
دارد. كارهايي که براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام 
مي‌گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند 
محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت 
رگ فاکان ار اسر تصل رانا قران احاهان‌اند ی فان[ 
تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه 
مي‌کنم که از این اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

تن در انم سین یرای رش ۱ 136 12 

(7) 


‌‌ ۳ 


یشم الله الم الرَحیم 
توفیق نصیب گردید از موسسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
ااصالتات‌تارش وان ات اضا هتسه اسان کر فنه اقداحات ۲ 
ِ« قرین و مورد توجه 

ویژه حضرت تقبت اللء‌الاعظم ارو کاقدام ناشد. 

(9( 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


یشم اللّه الَحْمن الرّحیم 

1 جوز ی الِتاِ انا کل شَيّْع» (89 | نحل) 

0 جمیع ۲ و تن ت در ۳ 3-۳ 0 ِِ 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 

0 

)10( 

قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
کایتدات الهي برخوردار باشند. 

سيدعلي اصغر دستغیب 

2960 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب 9.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
(11) 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به -«ِ استفاده ِ 
موضوعي و كاربردي ۳ کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي 0 را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قران کریم. رنگ‌شناسي, 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد.ایشان 
(12) راز بندگي ۱ 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


مقدمه ناشر (13) 

قرآن و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن ِ براي درك معناي واژه خلاصه نمي شود بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و س به میاختي چون حکومت. آزادير عدالت اجتماعي, آنظم 
و با به 9 مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شبوه مزحوم غلامه به‌این تشرح است که.ور آغان:جنه اه از بل‌سورم» را 
مي‌آورد ۲ ند نف 

(14 راز ند کی 

نکات لغوي و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش مان شا وا ام فرامان اقا با این فشتز 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بيستوني 

مقدمه ناشر (15)_ 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

(16) راز بندگي 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 9ج 

«تفسیر المیزان» انتخاب و 
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تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده است. 

در تقسیم‌بندي به عمل آمدم از موضوعاته قرآن کریم قریب 70 قغتوان 
مستقل به دست ۳۷ هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي ث_ِ_ يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المبزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش,: 
از 

۳ 

(18) راز بندگي 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
رت سا مسر رک ناه یی آیق آلله سا ای حسافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریق 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

جواب # زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
پیت ات این محلد اشامن مای خر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شده: مطالبی. اتتحاب:شود که.-در جفشیر. ابات: و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(20 راز بلند کین 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطالب باتوضیح 5 تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظگور مستند هر مطللب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان؛ 

شده باشد., و استاد ی اد جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تسا ره هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محقّد مصطفي صلي‌الله علیه‌واله و خاندان جلیلش باد که 
(22) راز ۳9 

وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
وف ان ات ی و اه اسان بای کت ان 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

یلم فدن تا 1365 

سید مهدي حبيبي امین 


فل ابلت ای و مایت 


مفهوم اسلام و درجات آن 


«ز ]ال له رگ 4 آسلم قال آسلَقفث لب الالمین,» 
«وقتي پروردگارش به ابراهیم گفت: اسلام بیاور ! گفت من تسلیم 
رب‌العالمین هستم.» (131 / بقره) 

اصولاً کلمه ۱۳۳ و «تسْلیم» و «استسلام» هر سه يك معنا را مي‌دهند, 
که هرگز او را نافرماني 

)24( 

نکند, و او را از خود دور نسازد. 

این حالت اسلام و تسلیم و استسلام است. هم‌چنان که در قرآن 
کریم ادها 

و با سک را سم براه شا کی 
تک (112/بقره) و پیز اسر رو 

ائي وَجْهّتْ وجْهي للدي قَطر السَموت و الارَّضَ کنیفا...: من روي دل متوجه 
به سوي آن کس مي‌کنم. که اسان ه] و زمین با توجهي 
معتدلانه... .» (79 / آنعام) ۱ 

وجه هر چیز عبارت از آن طرف ان چیز است, که روبروي تو قرار دارد. 
ولي سبت به داي تعالي وجه هر چیز تمامي وجود آ است, 
براي این که چيزي براي خدا پشت‌و رو ندارد. 

ینس اسلام انسان براي داي تعالي وصف رام بودن و پذیرش 
انسان 

ادراکات اعطاشده به انسان (25) 

است نسبت به هر سرنوشتي که از ناحیه خداي سبحان برایش تنظیم 
مي‌شود, چه سرنوشت تكکويني, از قضا و قدر, و چه تشريعي از 
به همین جهت مي‌توان گفت: مراتب تسلیم برحسب شدذت و ضعف 
حوادث و آساني و سختي آمدها: مختلف مي‌ شود. آن که در برابر 
پیش آمدهاي ناگوار و تکالیف دشوارتر تسلیم مي شود اسلامش قوي‌تر 
اار اسلض ان کس که سای بای‌اههای کالیسه اسان ی وان 
مي‌ شود. 

پس اسلام داراي درجات و مراتبي است. (1) 
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(26) راز بندگي 


مرتبه اوّل اسلام 


مرتبه اوّل از اسلام پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهي خداست. يعني با زبان 
شنمادتین. :۱ بگوید. چه اين که موافق با قلیش باشد و چه نباشد. ۳ 
ین‌باره خداي‌تعالي فر 

قالتِ الأعرابٌ * ات فك 2 منوا و لکن فووالقنا و یوخْل الاْیمانْ في 
فلَویکُم.. 


«اعراب گفتند: ما ایمان آوز ذایسم: که هنوز ایمان نیاورده‌اید. 
ولکن بگویید اسلام آور تست , جون هضنوز ایمان داخل در قلبتان نشده 
است... .» (14 / خجرات) 

و وال ام ها ها یی وا اسان فرار کاس ما ارت 
است ار انضان و با یی مه مصمون اعصالی فما یه که ا ردان 
فوه لاسام (27) 


مرتبه دوم اسلام 


مرتبه دوم از اسلام دنباله و لازمه همان ايماني است که, در مقابل مرتبه 
اول اسلام قرار داشت. يعني تسلیم و انقیاد قلبي نسبت به نوع اعتقادات 
حقه تفصيلي و اعمال صالحه‌اي که از توابع آن است. هرچند که 
در بعضي موارد تخطي شود. 
داشتن این مرحله منافاتي با ارتکاپ گناهان ندارد. خداي‌تعالي درباره این 
مرحله از اسلام مي‌فرماید: «آلذین امتوا بایاتنا و کار توا مسلمین: 
آنان که به آیات ما ایمان آوردنذ و مسلمان بودند.» (69 31 خرّف) 
و نیزمي‌فرماید: یا آهّاالذین امَئوا | وحْلوا في التلم کافة:..: اي کساني که 
ایمان آوردید. همگي داخل در سلم شوید... .» (208 / تَقه) 
(28) راز بندگي ۳ 
حر ان هب مهار اقا مت بت ار انتانم بیر 
مي‌شود. چون مي‌فرماید: «اي كکساني که ایمان اوردید. داخل در سلم 
شوید!» پس معلوم مي‌شود اين اسلام غير اسلام مرتبه اول است که 
قبل از ایمان بود. 
در مقابل این اسلام مرنبه دوم از ایمان قرار دارد, و آن عبارت از اعتقاد 
به حقايق ديني که خداي تعالي درباره اش مي‌فرماید: 
انا المومتون الذین انوا بالله 5 رشوله تم لم یرّتابوا و جاهذوا 
بامقوالهم و آنفْسهم في سبیل الله اولك هم الصادقون: ی تنها| 
آن‌هایند که.به حوا .رتش انمان ۳9 و سپس تردید نکردند, و با 
اموال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند, این‌هایند همان‌ها که در 
دعوي خود صادق‌اند.» (15/خجرات) 
و نیز فرموده: 
مرتبه دوم اسلام (29) ۳ 
ین امَوا هل أدْلْکَم علبتجارة 2 من عذاب‌آلیم. 07 منُونّبالله 5 


5 تجاهدون فیشٌبیل لب مالک 
0 :اي كساني که‌ایمان‌آوردید, ايامي‌خواهید شما رابة تجارتي 
رهنمايي کنم که‌از عذاب دردناك‌نجاتتان‌دهد؟ 


اه ات اه را اسان ام مان ها ساسا سس 
خود جهاد کنید... .» (10و119/ضف) 

در این دو ۷ دارندگان ایمان را باز به داشتن ایمان ارشاد 
(1) 


مرتبه سوم اسلام 
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(30) راز بندگي 

مر نبه سوم اسلام دنباله و لازمه همان مرتبه دوم ایمان است. 

چون نفس آذفن وقتي با ایمان نام برده انس گرفت و تا به اخلاق آن 
شد خودبه‌خود ساير قواي خلاف با آن, از قبیل قواي بهيمي و سبعي براي 
نفس رام و منقاد مي‌ شود. أنّ قوايي که تمایل به هوس‌هاي دنبيوي و 
زخارف فاني و ناپایدارش مي شوند؛ رام نفمس ۱ و نفس به 
آتشانتی مي‌تواند از سركشي آن‌ها جلوگيري کند. 

این‌جاست که آدمي آن‌چنان خدا را بندگي مي‌کند که گويي او را مي‌بیند. 
اگر او خدا را نمي‌بیند ولي این باور و یقین را دارد که خدا او را مي‌بیند. 
چنین كسي دیگر در باطن و سر خود هیچ نپروي سركشي که مطیع امر و 
نبهي خدا| نباشدو پا از قضاوقدر خدابه‌خشم آید, نمي بیند و سرايپاي وجودش 
درباره این اسلام است که خداي تعالي مي‌فرماید: 

مرتبه سوم اسلام (31) 

قلا و ربك لا بُوْمتُونَ حني یْحَکَموك فیما شَجَر ینم تم لا یجدُوا في مهم 
خرها مفا. قحیت ۶ پسلنوا تسلیماه نف نه. پرفرد کارت سوکند یمان 
۱ ایمانشان کامل نمي‌شود) مگر وقتي که هم در اختلافاتي 
که بینشان پدید مي‌آید تو را حگم کنند, و هم وقتي خکم راندي در دل 
هیچ گونه ناراحتي از حکم تو احساس نکنند. و به تمام معنا تسلیم شوند.» 
(65 / نساء) 

این اسلام در مرتبه سوم است که در مقابلش, ایمان, هه ی 
قرار دارد. و آن بايماني است که آیات: «قذ افلع الَمْوْمنون... و 
الذین هم عن غن اللْعُو ة معرضون,» (1 ۳ 3 / موّمنون) و نیز آ 9 
قال له ری سیم قال اسلقث رب العالمین» (126 / بقره) و 
ادآصن ی زمینه به 1 اشاره مي کند. 

اخلاق فاضله از رضا و تسلیم و سوداگري با خدا, و صبر در آن‌چه خدا 
(32) راز بندگي 

خواسته, و زهد به تمام معناء و تقوي, و حب و بفض به خاطر خدا... همه 
از لوازم این مرتبه از ایمان است. (1) 
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مرتبه سوم اسلام (33) 


مرتبه چهارم اسلام 


مرتبه چهارم از اسلام دنباله و لازمه همان مرحله سوم از ایمان است. 
چون انساني که در مرتبه قبلي بود, حالش در برابر پروردگارش حال عبد 
مملوك است, درباره مولاي مالکش. يعني دائما مشغفول انجام وظیفه 
عبودیت است, آن هم به‌طور شایسته. 

عبودیت شایسته همان تسلیم صرف بودن در برابر اراده مولا و محبوب و 
رضاي اوست. این عبودیت در ملك خداي رب‌العالمین عظیم‌تر و عظیم‌تر 
از مالکیت در عالم بشسري است. براي این که ملك خدا حقیقفقت 
ملك است که در برابرش هیچ موجودي استقلال ندارد. نه 
استقلال ذاتي. نه صفي ونه 

سا ات و سوه ای اراس من کسام ات سا 
ی 

(34) راز بندگي 

شامل حالش گشته. و این معنا برایش مشهود شود که مك تنها براي 
اس ور دار ما مس اشت مه ماس در 
پس ربي هم سواي او ندارد. ِ 

اس ان ات هم و فان ات ای موسر 
اس آاساصد موست اس تس لسن سا و 

ای که ادا عاصا سای ای مرن ارتا ال سا وین و 
فرزندش اسماعیل تقاضاي اسلام. و دستورات عبادت مي‌کند. چيزي را 
تقاضا کرده که دیگر به اختیار ر خود اه تموتضق کسی توا نها اختار 
خود ان قشم اسلام را تحضیلن کید 

اسلامي که حضصسرت ا اند علیه السلام در رت مورد بحجت 
درخواست کرده, اسلام مرتبه چهارم بوده, که در برا بر این مرتبه 
از اسلام, مرتبه چهارم از ایمان قرار دارد. و آن عبارت از این است که این 
خا ام ی سا را 

مرتبه چهارم اسلام (35) 

که داي تعالي ِِِ این مرتبه از ایمان مي‌فرماید: 

«آلاآ ان آولیاء اللّه لا حَوّف عََبْهمْ و لا هم بَکْرّنون. آلذین ائوا و کائوا یلو 
ِ آگاه بااش: که ۳ و نه خوفي بر آنان هست»؛ و نه اندوهناك 
فی‌شوند. کساتی. که ایهان اوردند. و از بیش همواره ملازم. با تقو 
بودند.» (62 و 63 / یونس) 

چون مومنيني که در این آیه ذکر شده‌اند, باید این یقین را داشته باشند که 
غیر از خدا هیچ‌کس از خود استقلالي ندارد, و هیچ سببي تاثیر و سببیّت 


ندارد مکر به اذن خدا. ۱ 

وقتي چنین يقيني براي كسي دست داد, دیگر از هیچ پیش‌آمد ناگواري 
ناراحت و اندوهنتاك نمي‌شود., و از هیچ مجدوري که احتمالش را 
بدهد نمي‌ترسد. ۱ 

این است معناي آن که فرمود: «نه خوفي بر آنان هست. و نه اندوهناك 
مي‌شوند!» 

وگرنه معني ندارد که انسان حالتي پیدا کند که از هیچ چیز 
رسد 

(36) راز بندگي 

و هیچ پيش‌امدي اندوهناکش نسازد. پس این همان ایمان 
مر تبه چهارم است. که در قلب كساني پی دا مي‌ شود که داراي 
اسلام مرتبه چهارم باشند. (دقت فرمایید.)(1) 
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مرتبه چهارم اسلام (37) 


مرحله عالي ایمان ‏ اسلام اعطائي 


«ربّنا و اجْعلنا فشلعشن لك و من یتنا مد مُسلمة لكَ۱» 

«پروردگارا , ار سا مان سوه تعرار کم وان موخصان ها 
0 تِ 1 قرمانت 0 به وود آور» ۳ / ۳ 
لفظ آن فهمیده 9 و به ذهن تبادر مي‌کند, اولین مراتب عبودیت 
اشکم این اسلام عبارت است از طاهر اعتقاد ات و اعمالسی: یه این 
که توا با واقع باشد پا نه. 

خال که نام کلمه اساام لوق شم این شا بسن ی اند که انر اف 
علیه السلام و هم‌چنین فرزندش اسماعیل با این که هر دو پیغمبر 
بودند, و ابراهیم علیه‌السلام يكي از 

(38) راز شذکی 

پنج پیغمبر اولوالعزم و آورنده ملّت حنیف, و اسماعیل علیه‌السلام رسول 
خدا| و ذبیح او بود چگونه در 99 بناي کعبه از خدا| اولین و ابتدايي‌ترین 
مراتب عبودیت را مي‌خواهند ؟ 1 

اصولاً درخواست اسلام معنا ندارد. براي اين که اسلامي که معنایش 
گذشت. از امور اختياري هر كسي است, و به همین جهت مي‌بينيم, مانند 
نماز و روزه امر بدان تعلق مي‌گیرد و خدا مي‌فرماید: اشلم! 
معا بدارو کم‌ختن فملییرا با این که ور اختار همه انچت یه خدا تست 
هد ها آز حا موی را مات که در ا ار آدمی استه شن 1 
عنایت ديگري در کلام است., که درخواست اسلام را از آن دو بزرگوار 
صحیح مي‌سازد. 

این اسلام که آن:دو دزخواست کردند, غیر اسلام متداول؛ و غیر آن. معتایین 
اشت که از این له هم سا اور می ده جمن اسلا ارام عرانیی 
اس دیا ابر که فر اند 

مرحله عالي ایمان - اسلام اعطائي (39) 

مس ارام ماس را سا اس که رایاساه عق ار امد 
هی کتدرنه اشاام: سن مراد ید سای که جر ات حا خوره تخاس ات :خی 
آن اش وه است که خود آن‌خنات داشت. نظایر این اختلاف مراتب در 
قرآن بسیار است. 

پس این اسلام, عبارت است از تمام عبودیت» و تسلیم کردن بنده خدا| 
آن‌چه دارد براي پنرورد کارش 

اين معنا هرچند که حاتة. معنای ادلی که براي الم کرنم اختار امن 
است. ار کفتیی مقذمات آن را قزاهم کند می‌تواند.نه آن بر سد؛ الا این 


سنجیده شود, امري غير اختياري مي‌شود. 

يعني ‏ با چنین حال و وصفي - رسیدن به آن امري غیرممکن مي‌شود. مانند 
مدارج کمال که از 

(40) راز بندگي 

حال. و .طافت انشان. متعارف. و متوسظالحال. تمد است: ون 
فسات شتا ده ار است 

و به همین جهت ممکن است آن را امري الهي و خارج از اختیار 
ا تباصا تفه اودام‌ستان خساست کرد که آن اه ادضی افاضه 
فرماید, و آدمي را متضف‌بدان بگرداند. 

علاوه بر آن‌چه گفته شند؛ در این ج]ا نظظگري است دقیق‌تر و 
آن این است که آن‌چه به انسان‌ه] سبت داده مي‌ شود و اختياري او 
شمرده مي‌ شود تن اعمال است. 

و اما صفات و ملكاتي که در اثر تکرار صدور عمل در نفس پیدا مي‌شود, 
اگر به حقیقت بنگریم اختياري انسان نیست, و مي‌ شود, و یا بکو: اضلا 
باید به خدا| 

مرخله عالی انضا نب لاش اقظاین 021 

منسوب شود. (1) 

1- المیزان ج 2 ص 124 . 

(42) راز تتدکین 

)43( 


قضال ونم + اسان 


مفهوم ایمان 


«قو آفلع الموّمتون. آلذین هم في صلانهم خاشقون!» (1 و 2 / 
مومنون) ۱ 
کلمه «ایمان» به معناي اذعان و تصدیق به چيزي, و التزام به لوازم ان 
است. فثلا ایمان نه دا د ر قاموس قرآن به معناي اک 
پیغمبران او, و تصدیق به روز جزا و بازگشت به سوي او و تصدیق به 
حکمی ات که وتا کای او 

)44( 

باشد, و لذا قران را مي‌بينيم که هر جا صفات نيك مومنین را مي‌شمارد, و 
یا از پاداش جمیل آنان مي‌گوید دنبال ایمان عمل صالج‌را هم ذکر با 
مر من عمل صالحا من ذکر او اي و هو مَوّمنْ قلَنْعْییتَهٌ یوم طِيبَةّ...: هر 
که عمل صالح کند چکه مرد و چه زن, در حالي که آیمان داشته 
باشد, ما به‌طور قطع او را ؛ به حياتي طیب زنده مي‌کنیم.. ِكِ« 
(97 / تحخل) 

پس صرف اعتقاد ایمان بیست, مگر أن که به لوازم آن جچيزي که بدان 
معتقد شده‌آیم, ملتزم شوم و آثار أنْ را بیذیریم. چون ایمان همان 
علم به هر چيزي است. اما علمي توأم باسکون و اطمینان به 
امن ی تن ای مس میت که وت | ات اه 
ادراکات اعطاشه بة اسان ( کم 

1 مان ات 2ص 10 . 

(46) راز بندگي 


حالات مقمن در طي درجات ایمان 


«آلا ان آولی]ء اللّه لا وف عَلَیهم و لا هم یعْرَئون!» (62/ یونس) 
اولین مرتبه اسلام اين است که شخص شهادتین را بر زبان جاري کند و 
ظاهرا تسلیم شود. و بعد از ان اولین مرتبه ایمان قرار دارد که عبارت 
است از این که شخص به‌طور اجمال. اعتراف قلبي به مفهوم شهادتین 
داشته باشد هر چند به همه اعتقادات حقه ديني راه نیابد و لذا از 
پاره‌اي جهات امکان دارد که با شسرك جمع شود. 

اسلام بنده پیوسته صفا مي‌يابد و رشد مي‌کند تا بدان‌جا که سراسر 
وجودش را تسلیم در برابر خدا فرامي‌گیرد و در تمام اموري که به او 
مربوط است تسلیم به خدا مي‌ شود که باز گشت هر چیز به سوي خداست. 
حالات موّمن در طي درجات ایمان (47) 

به هر اندازه که رتبه و درجه «اسلام» بالا رود, «ایمان» مناسب آن درجه 
عبارت مي‌ شوداز اعتراف به لوازم آض مر تبه خاص ۳ بدان‌جا که ننده برابر 
پروردگار به حقیقت الوهیت او تسلیم شود و نسبت به او دشمني و 
در این مرحله بنده نسبت به قضا و قدر و حکم الهي دشمني نمي‌کند و به 
هیچ‌وجه به اراده خدا اعتراضي ندارد. 

به موازات این اسلام نیز» ایمان وجود دارد. ایمان در این مرحله يعلي یقین 
به خدا| و همه اموري که راجع به خداست. این ایمان, ایمان کامل است و 
بندگي بنده با چنین ايماني به حد کمال مي‌رسد. 


خدا اهل این نحو ایمان را توصیف به «لا حَوَفَ عَلَیهم و لا هم یِعْرَئون,» 
مي‌کند و این 
48۱ راز بندگي 


دلالت دارد. بز آن که مراد از آیمان در این ایه درجه عالي ایمان است که با 
دارا بودن آن: فعنی. یه دبک و مملوکیت خالص بنده به خدا به حد کمال 
مي رز لنند. 

بنده در این درجه از ایمان به چشم مي‌بیند که ملکیت از آن خداي «لا 
شريك له» است و هیچ امري در اختیار خودش نیست تا از زوال آن بترسد 
یا براي از بین رفتن آن محزون گردد. چرا که ترس وقتي بر روح آدمي 
مسلط مي‌شود که در انتظار ضرري به سر مي‌برد که بدو بازگردد و 
حزن و اندوه نیز وقتي به شخص دست مي‌دهد که چيزي را که دوست 
دارد, از دست بدهد يا چيزي که خوش ندارد صورت پذیرد. 

همه آین‌ها چيزهايي است که نفع و ضررش به خود شخص برمی کردد: 
چنین ترس و اندوهي تنها در صورتي تحقق مي‌پذیرد که انسان برخود 


مسلط و حقي نسبت به اولاد و مال و جاه و مقام و امثال آن قائل باشد 
که بر آن‌ها بترسد و براي از دست رفتنشان 

حالات موّمن در طي درجات ایمان (49) ۱ 

اندوهگین شود. ولي چيزي که به هیج‌وجه با آدمي بستگي ندارد نسبت به 
ان ترسي هم ندارد و از فقدان ان غم به خود راه نمي‌دهد. 

كسي که هر چيزي را ملك طلق خداي سبحان مي‌داند و مي‌داند که 
نسبت به‌هیچ‌چیز قائل نخواهد بود تا در این زمینه ترسناك يا غمگین شود. 
این است توصيفي که درباره «اولیاء» خود ذکر فرموده 
است. 

معناي این که اولياي خدا جز از خدا نمي‌ترسند و حزني ندارند این نیست 
که خیر و شر, نفع و ضرر, نجات و هلاکت, راحتي و رنج, لذت و الم. نعمت 
و بلا در نظر آنان مساوي است و ادراك مشابه از آن دارند. زیرا عقل 
آدمي و بلکه شعور عمومي حيواني چنین چيزي را نمي‌پذیرد. 

(50) راز بندگي 

بلکه معناي آن این است که آنان براي كسي غیر از خدا اساسا استقلال 
دز تنیز« هانل نیستند. و منحصرا فلت و:-حکه زا از ان دا می دا ده لدا آزن 
كسي غیر او نمي‌ترسند مگر از چيزي که خدا مي‌خواهد که بترسند و یا از 
آن اندوهگین شوند. و خدا و است که از پروردگار "خویش 
بترسند و از این که کرامت الهي از دستشان برود محزون گردند و 
چنین ترس و حزن تسلیم در برابر خداست! 

عدم خوف و عدم حزن» هم در نشئه دنیاست و هم در نشئه 


اولین شرط ایمان واقعي و زنده 


1 اس رن خ 9 ررض 176 

اولین شرط ایمان واقعي و زنده (51) 

«آلذین هم في صلاتهم خاشعون!» 

«آن‌ها که در نماز خاشعند» (2 / مومنون) 

کلمه «خشوع» به معناي تأثر خاصي است که به افراد مقهور دست 
مي دهد افرادي که در برابر سلطاني قاهر قرار گرفته‌اند به‌طوري که 
توجه وي همه و همه‌اش ۷9 او گشته از هر جاي دیگر قطع مي‌شود. 
ظاهرا ان لت ال ات دیوتن کضبه توعی نات جه اعضاء ۵ 
جوارح نیز نسبت داده مي‌شود. 

این ند تا آخر ۳1 ششم اوصاف موّمنین را مي‌شمارد, اوصاف ايماني که 
زنده و فعال باشد. و آثار خود را داشته باشد, آن آثاري که باید داشته 
ای اوی صاا ها اب ای سا ای اه وروت اه 
است, که دارنده چنین ايماني نماز را 

(52) راز بندگي 

بیا مي‌دارد. چون نماز عبارتست از توجه كکسي که جز فقر و ذلت ندارد, به 
سوي درگاه عظمت و کبريايي, و منبع عزت و بهاء الهي, و لازمه چنین 
توجهي این است که نماز گذار متوجه به چنین مقامي مستغفرق در ذلت و 
خواري گشته, و دلش را از هر چيزي که او را از مهمش و از هدفش 
بازمي‌دارد برکند, پس اگر ایمان نمازگذار ايماني صادق باشد, این چنین 
ایمان توجچه او را و هم او را يكي مي‌کند, آن هم معبود اوست؛ و اشتغفال او 
ناوت امزا اد هر کار دیکرینا خی دود 

ایمان به خ دا هم وقتي اثر شود را مي‌کند, و آذشی را به اعمال 
صالح و صفات پسندیده نفساني از قبیل خشیت, خشوع, اخلاص و 
امتال آن؛ م کت اهر که دواعي باطله و تسویلات شيطاني بر 1 
تا نی ما سامت بم‌ت سا تن ار 

اولین شرط ایمان واقعي و زنده (53) 

پس موّمن وقتي علي‌الاطلاق موّمن است که آن‌چه مي‌کند ب‌ِِ اساسي 
حقيقي و واقعي و مقتضاي ایمان باشد. چه ایمان اقتضا دارد که اگر انسان 
عبادت مي‌کند خشوع داشته باشد. و اگر هر کار ديگري مي‌کند 
ما ۱۱ 


دومین شرط ایمان واقعي و زنده 


«و الذین هم عن اللغو مَعرصون!» 
ِ كسانيکه از لغو روي گردانند» (3/مومنون) 

فعل «لعو» آن کاري است که فایده نداشته باشد. 
1- المیزان ج 29, ص 11 . 
(22) راز شندکی 
افعال لغو از نظر دین. آن اعمال مباح و حلالي است که صاحبش در آخرت 
پاسخن ادا ان شور بری فسرانحام ان هی نم نود آخرته ردو 
مانند خوردن و آشامیدن به داعي شهوت در غذا که لفو است. چون عرض 
از خوردن و آشامیدن گرفتن نیرو براي اطاعت و عبادت خداست. و اما اگر 

هیچ سودي براي آخرت تداشته باشد, و سود دتياين‌اش هم بالاخره 
منتهي به آخرت نشود, چنین فعلي لغفو است. و به نظري دقیق‌تر لفو 
عبارتست از غیر واجب و غیر مستحب. 
خداي عر و جل در وصف مومنین نفرم وده که به كلي لغو را 
ترك مي‌کنند بلکه فرموده از آن اعراض مي کنند. جچون هر انساني 
هرقدر که با ایمان باشد در معرض لغزش و خطاست, و خ دا هصم از 
لغزش‌هاي غیر کبائر, در صورتي که از کباثر اجتناب شود 
بخشوده است. 
دومین شرط ایمان واقعي و زنده (55) 
3 
را اس ی و به فعلي 
بخواند, و آدمي از آن اعراض موه ه کار ی سا ده ای مد 
آن کار نکند. 
انشته ان ان اشسته که نفسن. آدمین خی .را و تفر از ان بداند که به 
کارهاي یست اشتغال ورزد» و بخواهد که همواره از کارهاي منافي با 
شرف و آبره عم موه قصه کار‌ها زر و مقاصد جلیل بپردازد. 
ایمان واقعي هم همین اقتضا را دارد. چون سر و کار ایمان هم با ساحت 
عظمت کبريايي, و منبع عزت و مجد و بهاء است, و كسي که متصف به 
ایمان است جز به زندگي سعیده ابدي و جاودان, اهتمام و اشتغال 
نمي‌ورزد. مگر : به كارهايي که حق آن را عظیم 
(56) راز بندگي 
بداند, و آن‌چه را که سفله‌گان و سفیهان و جاهلان بدان تعلق و اهتمام 
دارند عظیم نمي‌شمارد, و در نظر او خوار و بي‌ارزش است. و اگر جاهلان 


او را زخم زبان بزنند و مسخره کنند به ایشان سلام مي‌کند و چون به 
اعه یمین درم آنووسته نمی دود 

از همین جا روشن مي‌شود که وصف مومنین به اعراض از لغو کنایه است 
از علو همت ایشان و کرامت نفوسشان. (1) 

1- المی زان ج 29, ص 14 . 


دومین شرط ایمان واقعي و زنده (57) 


«و الذین هم ِلرّکوة فاعلُون!» 
نام بردن زکات با نماز قرینه است بر این که مقصود انفاق مالي است نه 


دادن زکات هم از اموري است که ایمان به خدا اقتضاي آن را 
دارد. جون انسان به. کمال شعادت. خود تمي‌رسد فگر آن که در اختماع 
ژقد کی کند, و در اجتماع هر ذيحقي به حق خود نمي‌رسد, و جامعه 
روي سعادت را نمي‌بیند. مگر این که تفاوت طبقاتي در آن نباشد, و 
همه مردم در بهره‌مندي از مزاياي 

(58) راز بندگي 

حیات و متاع زندگي برخوردار باشند. ۱ 

انفاق مالي به فقراء و مساکین از بزرگ‌ترین و قوي‌ترین 
عامل‌ها براي رسیدن به این هصدف است. (1 

1- المیزان ج 29, ص <1 . 

سومین شرط ایمان واقعي و زنده (59) 


چهارمین شرط ایمان واقعي و زنده 


«و الذین هم لفُروجهم حافظ ون. 

«و كساني که عورت خود را از رام و ی حفظ کنند مگر از همسران 
و یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان ملامتي ندارند. كکسي که 
غیر از این زنان را به مباشرت بطلبند ستمکار و متعدي خواهد بود!» 
7 مین ) 

حفظ «فروج» کنایه‌از اجتناب‌از مواقعه نامشروع‌است از قبیل زنا و لواط 
و غیره ولي مواقعه با زنان خود و يا کنیزان مملوك ملامت ندارد. 

دفلی ففتضای ایتان این ند کمن کی کرهع‌شتن را خقظ کته مر قنما 
از دو 

(60) راز بندگي 

طایفه از زنان. پس هر کس با غیر این دو طائفه مساس و ارتباط 
پیدا کند متجاوز از حدود دا شناخته مي‌شود. حدودي که خداي 
تعالي براي مقمنین قرار داده است. (1) 


ینجمین شرط ایمان واقعي و زنده 


«و الذین هم مان اتهم و دمم راغ ون!» 

«و كساني که امانات و عهد خودرا رعایت کنند!» (8/موّمنون) 

1- الن- سان: 2 29.ص 16. 

پنجمین شرط ایمان واقعي و زنده (61) 

«آماتت» به آن چيزي که سیرده شده, چه مال؛ , و چه اسرار و امثال آن 
گفته مي‌شود. دز آسه مره هم همان معصود آست و دلالت: بر هم 
اقسام امانت‌ها که در میان مردم دار است مي‌کند. 

کلمه «عهّد» به معناي هر چيزي است که انسان با صیغه عهد ملتزم 
شده باشد, هل نذر و سوگند. _ 

چون در ایمان موّمن را عهد و میثاق او نامیده, و هم‌چنین تكاليفي 
را که متوجه آنان کرده عهعد ای یت و ۱ 

آه لصا عاه ها تا ده فسرت مر و آنا هر غسفی. که »۱ 
ایشسان بسته شود و هر تكليفي که به ایشسان شود نا دارند 
تخلف کنند...؟» (100 / بقره) 

(62) راز شند کی ۲ ۳ 

و لَقَدکائوا عامَدواالَة وال مادقا هر با هاگره 
پشت به جنگ نکنند... .» ِِ 

ورد بت ما دا ها متیآ ات که راتس و 
عهد, از این که شکسته شود, توصیف مي‌کند, و حق ایمان هم همین است 
که هه مر را حصو کات مد و اما دار سار حون راهان ام ها 
فک ات وا رما اه نصا , کنیا آن 
دانست و یقین کرد که هرگز خیانت ننموده و پیمان نمي‌شکند, قهرا 
دلستن و آزاخه: بقیت. بافنه تفر ور تاکن و مت می‌تنودن فیدر 
تزلزلي به نود راه نمي‌دهش-د 1(۰) 

1- المیتزان ج 29, ص 17 . 


پنجمین شرط ایمان واقعي و زنده (63) 


ششمین شسرط ایمان واقعي و زنده 


«و الذین هم علي صَلَوانهق یْحافِظون!» 

«و كساني که نمازهاي خود را محافظت مي‌کنند!» (9 / 
مومنون) 

ار فرموده نماز را محافظت مي‌کنند. خود قرینه این است که 
پس مقمنین محافظت دارند که يكي از نمازهایشان فوت نشود, و دائما 
مراقب 

(64) راز بندگي 

ان‌اند. حق ایمان هم همین است که مقومنین را به چنین مراقبتي 
بخواند.(1) 


فردوس, ارثیه دارندگان شرایط ششگانه ایمان 


«أولیِك هم الوایئون. آلذین یرئون الْفژدوس شم فیها خایدون!» 
«آن‌ها وارثان‌اند. که بهشت فردوس را ارث مي‌برند و در ان 
جاودان‌اند!» 

(10 و 11 / مومنون) 

1- المیزان ج 29, ص 18 . 

فردوس ارئیه‌دارندگان شرایط ششگانه‌ایمان (65) 

فردوس به معناي بالاي بهشت است. 

ورائت مومنین فردوس را, به معناي این است که فردوس براي مومنین 
باقي و هميشگي است. چون این احتمال مي‌رفت: که دیگران هم با 
موّمنین شرکت داشته باشند, و پا اصلاً غیر موّمنین صاحب آن شوند, 
خداوند آن را به ایشان اختصاص داده منتقل نموده است . (1) 


ایمان بعد ایمان 


.. قالَ الحواربُون تن آئصار اللّه اما بالله... 
1 المیزان ج 29, ص 18 . 
(66) راز بندگي ِ 
«.. حواریون گفتند. ما ياري کنندگان دین خدائيم. به خدا ایمان 
اورده‌ایم... ک 
(52 / ال‌عمران) ۱ 
این که حواریُون با گفتن جمله فوق اظهار ایمان مي‌کنند, آیا اولین مرتبه‌اي 
ات و ییاسران که انا 
دارد ؟ 
آن‌چه از آیه شریفه «اي اهل ایمان شما هم یاران خدا شوید, چنان که 
عيسي بن مریم به حواریون کت کیست که در راه خ دا مرا ياري 
کند؟ حواریُون گفتند: ما یاران خدائیم. پس طايفه‌اي از بني اسرائیل 
ایمان آوردند و طایفه دیگر کافر شدند» (14 / صف), استفاده مي‌شود, 
آن است که ایمانشان سابقه داشته و اظهار ایمانشان در این‌جا 
«ایمان بعد از ایمان» مي‌باشد. 
ایمان بعد ایمان (67) 
در خود بیان این که ». .. گواه باش که ما مسلمانيم. پروزد کار | به آن‌چه 
نازل كردي ایمان آوردیم و رسول را پيروي کردیم...,» (52 و 53 / آل 
عمران) ‏ که منظور از «اسلام» تسلیم شدن کامل. نسبت به اراده 
خداوندي است - دلالت روشتي بر آن است, زیرا چنان تسليمي جز از 
مومنین خالص ساخته نیست. نه هر کس در ظاهر شهادت به توحید و نبقت 
داد, مرد میدان آن باشد! 
قبل از مرتبه‌اي از مراتب «ایمان» مرتبه‌اي از مراتب «اسلام» واقع 
شده است.: چنان که از کلام خور حواریون هم مي‌توان آن‌را استفاده کرد, 
زیرا در خبر از ایمان خود کلمه «أَمَنْا» را که فعل است. گفتند ولکن در خبر 
از اسلام کلمه «مسلمون» را که دلالت بر صفت دارد آورده‌اند, و روشن 
است که صفت بر فعل و مبداً آن تقثم داشته در رتبه جلوتر قرار دارد. 
)1( 
(68) راز بندگي 


«نّ الذین هم من حشية رهم مُشففون.. 

«آنان که از خوف پروردگار خود ۱۳۹ و آنان که به آیات 
پروزد کا رشان ایمان مي‌آورند, و آنان که به پروردگارشان شرك 
تمي‌ویزنم.. آنان کذ از ارچه.خدایشان دادم هی‌یکستتد و فلیس ان 
ترسان از آن است که به سوي پروردگارشان بازمي‌گردند. آنان 
در خیرات شتاب نموده بدان سبقت مي‌گیرند.» (57 تا 61 / مقمنون) 
1 المیزان:ج 6 ضن 29 . 

ضفات موف (69) 

خداي سبحان صفات مومنون زاترخ دازم وی قر‌ماید» آن‌هایی هستند که 
از خشیت پروردگارشان مشفقند. 

مشفق, شخص مشفق علیه شود را هم دوست دارد, و هم 
بیمناك خطري است که برایش پیش ات آ تیه 

این یه موّمنین را توصیف مي‌فرماید: به این که خداي سبحان_ را رت خود 
کر هنن رت کمماا ه مدین امن اشان استره رما آن امست که 
نجات و هلاکت دایرمدار رضا و سخط او باشد, در نتیجه موّمنین»؛ , هم از او 
خشیت دارند و هم دوستش مي‌دارند. چون نجات و سعادتشان به دست 
ی 

همین معا ایشان را واداشته که به آیات او ایمان آورده, و او را 
70 راز بندگي 

«و الذین هم بآیات رَبهم بُوْمنُونَ.» (58 / مومنون) 

منظور از آیات هر چيزي است که بشر را به سوي خداي‌تعالي رهنمون 
شود, که يكي از آن‌ها رسولان خدایند که حامي رسالت آفنتت. کي ذیحر. 
کتاب و شریعت ایشان است., که نبوتشان را تایید مي‌کند. و مومنین 
کساني‌اند که به این‌ها ایمان مي‌اورند. چون از خدا خشیت دارند. و همان 
خشیت وادارشان مي‌کند که در مقام تحصیل رضاي او برایند. و دعوت او 
را بیدذیرند» و به امر او موتمر شوند, همان اوامري که از 
طریق وحي و رسالت به به ایشان مي‌رسد. 

«و الذین هم برَبهم 2 لا یُشرِکُون.» (59 / مومنون) 

ضفات مخ (71) ۱ 

ایمان به ایات خدا هم در ایشان اتري دارده و آن این است که وادارزشان 
مي‌کند شرکاء را از او نقي کنند و كسي را جز او نپرستند. 

«و الذین یُوْثُونَ ما اقا و فلوتهم وله آَهْمْ الي رهم راجفون,» (60 / 


ممنون) ۱ ۱ 

مومنین. کسانی: نی که اجه ی هت با آن‌چه. ان اغتال-ضاله 
قی‌آهر تن ده خالی من ند هد مي‌آورند که دل‌هایشان ترسناك از این است 
که به زودي به_ سوي پروردگارشان بازگشت خواهند کرد. يعني باعث انفاق 
کردنشان و یا آوردن اعمال صالح همان یاد مرگ و بازگشت حتمي به 
سوي پروردگارشان است. و آن‌چه مي‌کنند از ترس است. 

(72 راز بندگي 

«أَولیْك بُسارغون في الْحَیْراتِ و هُمْ آها سایقون,» (61 / مژمنون) 
مسومنین که وصفشان کردیم در خیرات و اعمال صالح سرعکت 
نموده, و به سوي آن سبقت مي‌جوبند, یعتی" از دیخران: پیشنین 
هی وت چون همه مومن‌اند, و لازمه آن همین است که از تکدنیر 
پيشدستي کنند. 

از نظر این آبات فیرانت عبارته ان افبال صالهر آما قعونی یل صالع: 
بلکه عمل .ای که اي اقتصاد,عیشا ره اتمه آنچه ند مار 
از مال و اولاد است. (1 


نور ایمان و نور موّمن 


1 المیزان ج 29, ص 58 . 

نور ایمان و نور مومن (73) 

»... و یَعْعَل لکم تو را تقشون به. 

«... و برایتان نوري قرار دهد زک با آن زتدکی کنیبد.» (28 / 
حدید) 

اطلاق آیه دلالت دارد که این مومنین, هم در دنیا «نور» دارند و هم 
در آخرت. درازه «نتور/ :دای انان می فزمانده 

«آیا كکسي که مرده بود سیس ما او را زنده کردیم و برایش نوري قرار 
دادیم که با ان در بسن مردم امد و .شد می کنتد: هانتتد کسی انست کته 
در ظلمت‌هايي به سر مي‌برد که بیرون شدني برایشان نیست ...> 
(122 / انعام) 

درباره «نور» آخرتشان مي‌فرماید: 

«... روزي که مومنین و مومنات را مي‌بيني که نورشان 
پیشاپیش آنان در 

(74) راز بشتد کب 

حرکت است... .» (12 / حدید) (1 


قيافه مومن در قیامت و نظاره او به جمال حق 


«وَجُوهْ یِوَمَیْذٍ ناضرّه. الي زبها ناظره,» 

«در امروز که قیامت به‌پا مي‌شود. وجوهي زیبا و خرژم است. 
و مسرّت و بشاشیّت دروني از چهره‌ها نمایان است. و جمال حق را نظاره 
1- المیزان ج 37. ص 363 . 

قيافه مومن در قیامت و نظاره او به جمال حق (75) 

مراد به نظر کردن به خداي‌تعالي نظر کردن حسي که با چشم سر باشد 
نیست, چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن دیدن خداي‌تعالي, بلکه 
مراداز نظر فلی,و دی و کلب بهوساه حیفت اسان است. 

ان طانته اسان متوکه پرورد کارشان اسنو و ستی از یاب 
دل‌هایشان را از پاد خدا به خود مشغول نمي کند, , چون ان روز کلیه سبب‌ها 
از سببیت ساقط اند. 0 موقفي از مواقف آن روز نمي‌ایستند, و هی 
مرحله‌اي از مراحل آن جا را طي نمي‌کنند. مگر آن که رحمت الهي شامل 
حالشان است, و از فزع آن روز ایمن‌اند. و هیچ مشهدي از مشاهد جتّت را 
شهود نمي کنند, و به هیق نعمني از نعمت‌هایش متنعم نمي شوند؛, هیر ان 
که در همان حال پروردگار خود را مشاهده مي کنند, , چون نظر به هیچ چبز 
تجی کنتهو فیچ ری را نمي‌فتتد,مگر از این زیجه که ایت:حدای,سعان 
اسنه ومعلوم است. که نظار کردن به ایت از آن جهت که ایت است عرا 
نظر کردن به صاحب آیت يعني خداي سبحان است. (1) 

(76) راز بندگي 
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قيافه موّمن در قیامت و نظاره او به جمال حق (77) 


فصل سوم : عبودیت 


عبودیّت کل جهان 


«و لَغ مَنْ في السّموات و الأض کل له قانئون!» 

«#هر که در آسمان‌ها و زمین است مال اوست و همه او را عبادت 
مي‌کنند!» 

(26 / روم) 

«قنوت» به معناي لزوم طاعت با خضوع است و مراد به اطاعت با خضوع 
یت تكويني است., نه اطاعت دستورات شرعي, چون دستورات شرعي 
(78) 

مي‌شود و درباره‌اش نمي‌توان گفت: «همه و همه براي او مطیبع و 
خاضع‌اند. ۹ 

تور از «<یل تاجن و انس و مات انستم همه فطع تفاب کویتی 
هستند. ملائکه جز خضوع اطاعت ندارند. و جن و انس هم منقاد و مطیع 
علل اسباب كوني هستند, هرچند که دائم] نقشه مي‌ریزند که ار 
علتي از علل با سيبي از اسباب كوني را لغو کنند. ولي براي 
رسیدن به این منظور باز متوسّل , به علت و سببي دیگر مي مي‌ شوند 
اه اه ی ار اه ار سس ۱۱ افاب 
تكويني است, پس در هر حال مطیع تکوین هستند. پس در باب تکوین تنها 
موّثر خداست و آن‌چه او بخواهد مي‌شود. يعني آن‌چه که علل 
خارجي‌اش تمام باشد. 

از آن‌چه جن و انس بخواهد تنها آن موجود مي‌ شود که خدا اذن داده باشد و 
ادراکات اعطاشده به انسان (79) 

حوافته اش مس حالک همه آنان ع آن‌کم را که ما آنه کذانست: (1) 

1- المیزان ج 31 ص 274 . 

(80) راز بندگي 


بندگي و عبودیت در قاموس قرآن 


«ان نَدبَهُم قَََهْم عبااك..۱» 

«اگر و کني اختیار داري. چه آتان دام تواند...!» (1186 / 
مائده) 

اين کلام خلاصه‌اي است از معناي رقیت ند کی 

کرخه آنات بسبارق در قران کریم متضنن آين .معا سستت.د: 
لکن جمله کوتاه فوق نفوذ تصرژفات خودمختارانه مولا را در عبد تعلیل 
مي‌کند و مشتمل است بر دليلي که مي‌رساند هر جا و در حق هر كسي 
ند کوب تصور شود حق مسلم و عقلي مولاست که در ان بنده تصرف 
کند. 


بندگي و عبودیت در قاموس قرآن (81) ۲ 

و لازمه این معنا این است که بنده نیز باید در آان‌چه که مولايش او را بدان 
تکلیف کرده و از او خواسته اطاعت و پيروي‌کند, و براي او در هیچ عملي 
که خوشآیند ِ بیست هیچ‌گونه استقلالي نخواهد بود. چنان که آیه 
شریفه «.. عباد رون ايسْبقُوتة بالقول و ه هم بآمره بعمل ن - 
۳ سی‌گیند وه دستورآتش 
عمل مي‌کنند,» (26 و 27 / انبیاء) و آیه؛ «خداوند بنده‌اي را مثل زده که 
ملك ديگري است و خود قادر بر هیچ چیز نیست. و اينك آن را با آزادمردي 
مقایسه مي‌کنيم که ما از خزینه کرم خود روزي نیکوئیش داده‌ايم, و او 
کون طلام کی سست. آشکارا ۵ همان اعای کت آبا آتان عل 
هم‌اند؟» (75 / نحل) 

در قران: کریم. ابات: بتشارق است. که مر دم ۱ ۳ خدا| حساب کرده. و 
اساس دعوت ديني را بر همین مطلب بنانهاده که مردم همه بندگان و 
خداي‌تعالي مولاي حقيقي 

(82) راز بندگي ۲ 
ایشان است. بلکه چه بسا از این نیز تعدي کرده و همه آن‌چه را 
که در آسمان‌ها و زمین است. به همین سمت موسوم کرده, نظیر همان 
حقيقتي که از آن به اسم ملائکه تعبیر شده, و حقیقت ديگري که قرآن 
شریف آن را جن نامیده و فرموده: 

«ِنّ کل مَن في‌السَمواتِ و الرْضٍ الا اتي‌الَْمن عبُدا - هیچ كسي از همه 
آان کر امما نها ور سنا تسه مر آن. ای را 
دربند کی در خو‌آهد ام (93 / هرنم) 

خداي سبحان به تمام معناي کلمه و حقیقتا مالك هر چيزي است که کلمه 
«چیز» بر آن اطلاق مي‌شود, چه هیچ موجودي جز خداي سبحان خود و غیر 


خود راء و هم‌چنین نفع و ضرري راء و مرگ و حیات و نشوري را. مالك 
نیست.. درا ی هب مب یراب رس و سل 
استقلال: بدارد ف مات بنيست. مکر. آن‌که را که خدا تملیت. کند التة 
تمليکي که مالکیت خود او را باطل نمي‌کند. 

بندگي و عبودیت در قاموس قرآن (83) 

از ان‌جايي که خداي سبحان مالك تكويني و علي‌الاطلاق است و كکسي جز 
او مالك نیست از این جهت جایز نیست که در مرجله عبودیت تشريعي - نه 
تكويني - كسي جز او پرستش شود «و قضي 1 الا تعبذو| الا ایْاخ..۱» 
(23/ اشراء) (2) 


فقر و نیاز مطلق انسان‌ها به خداي غني و حمید 


«با شا الاس ام الَفْقراء اي الله و ال هع الغنم الحمیذ!» 
«اي مردم 7۹ تا به خدائید و خدا همو بي‌نیاز و ستوده 
است!» (15 / فاطر) 

1- المیزان ج 12, ص 237 . 

(84) راز بندگي , 

سیاق آیه به این نکته اشعار دارد که اعمال تعذیب‌کنندگان رسول خدا 
صلي‌الله‌علیه و آله کاشف از این است که خیال کرده‌اند مي‌توانند با 
پرستش بت‌ها از بندگي خدا بي‌نیاز شوند, در نتیجه اگر خدا ایشان را به 
سوي پرستش خود دعوت مي کند, لابد احتیاج به عبادت ایشان دارد. پس 
در این قضیه از يك طرف بي‌نیاز است, و از طرف دیگر فقر و احتیاج, به 
همان مقدار که آنان از بي‌نيازي بهره‌مند هستند, خدا به همان مقدار فقیر 
و محتاج ایشان است. «تعالي اللةْ عن ذلك!» 

لذا خداي سبحان در رد توهم آنان فرمود: «اي مردم شما به خدا 
محتاج هستید و خدا بي‌نی از و ستوده است!» در این جمله فقر را منحصر 
در ایشان و بي‌نيازي را منحصر در خود کرد. پس تمامي انحاء فقر در 
مردم, و تمامي انحاء بي‌نيازي در خداي سبحان است. 

فقر و نیاز مطلق انسان‌ها به خداي غني و حمید (85) 

چون فقر و غني عبارت از فقدان و وجدان است, و این دو صفت متقابل 
یکدیگرند. ممکن نیست موضوعي از هر دو خالي باشد. هر چيزي که تصوّر 
شود, يا فقر در آن است و يا غني, و لازمه انحصار فقر در انسان. و 
اتخضار غني در خداء اتحصاری. دیکر است. و آن عبارت. از این است که 
انسان‌ها منحصر در فقر باشند, و خدا منحصر در غي. یس انسان‌ها 
به غیر از فقر ندارند. و خدا به غیر از غني ندارد. 

خداي سبحان غنيْ بالذٌات است. و او مي‌تواند همه انسان‌ها را از 
بین ببرد, چون از آنان بي‌نیاز است. و آنان بالذات فقیرند و نمي‌توانند, به 
چيزي غیرخدا از خدا بي‌نیاز شوند. 

ملاك در غناي خدا از خلق و فقر خلق به خداي تعالي, این است که 
خدا خالق ایشان و مدیر آمورشان است. و آوردن لفظ جلاله (اللّه اشاره 
به فقر خلق و 

(86) راز بندگي 

غناي خدا دارد. آوردن بقیه جمله «اگر شما را بخواهد از بین مي‌برد و 
خلقي جدید م‌آوزد: اشاره به خلقت و تدبیر او دارد. و آوردن کلمه 


«حمید» براي این است که او در فضل خودش که همان خلقت و تدبیر 
باشد. محمود و ستایش شده است. (1) 


نظام عبودیت و حق ربوبي 


. و قالوا سمعنا و آطّن ا رات رقنا و ال الصیژا» 
.. و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگار ما, آمرزش تو را مي‌جوئيم 


1 المیتزان ج 33, ص 53 . 

فقر و نیاز مطلق انسان‌ها ی 

باز گشت به سوي تو است!» (285 / بقره) 

در جمله «سَععنا و آطعّنا» مي‌خواهند به تعبیر فارسي بگویند: «چشم, 
اطاعت.» و این تعبیر کنایه است., از این که دعوت تو را اجابت کردیم. 
هم با ایمان قلبي, و هم 

با عمل بدني. با این دو کلمه «سمع و طاعت» امر ایمان تمام و 
کاضل مف رده 

برابر مقام ربوبیت و دعوت او دارد. و این حقوق از ناحیه خداي 
تعالي تمامي حقوقي است خدا براي خود به عهده بندگان گذاشته, که 
با کلمه «عبادت» خلاصه مي‌شود, هم‌چنان که فرمود: 

«و ما حلَفْ الْجّ و الأئسَ الا لَِعبْذُون: من جن و انس‌را نیافریدم,مگر 


ترا این که ادن کدف ار آنان ند رف هس ‌خواهم. دنه فی‌خوا هم 
طعامي به‌ من دهند.» (56/ذاریات) 

ِ ِِِ وان 

اه #۳ نها نکر پا بني دم آن لا تقمُذوا السْیْطان ال کم عَذز مبین و آن 
اعتون : آیا اي‌بني‌آدم با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او 
با دشمني اشکار است ؟ و این که تنها مرا بپرستید؟» (60 و 1 / 


بر خود 

1- المیزان ج 4, ص 441 . 

حق بندگي (89) ر ‏ ِ 
واجب ساخته, و آن امرزشي است. که هیچ بنده‌اي در سعادت خود از ان 
بي‌نیاز نیست, از انبیاء و رسولانش بگیر تا پائین‌تر, و لذ| به ایشان وعده 
داده که در صورتي که اطاعتش کنند. و بندگیش نمایند, ایشان را بیامرزد. 
هم‌چنان که در اولین حکم که برلي آدم و فرزندانش تشریع کرد فرمود: 
«فلْتا اقبطوا مئها جمیعا قاما بتکم مثي هُدي قمن تيع داي قلا وف 
عَلَبْهمْ و لا هم یَخْرَُونَ: همگي از بهشت به زمین فرود آئید. پس اگر از 
ناحیه من هدايتي به سویتان آمد, که حتما هم خواهد آمد, ان را پيروي کنید, 
که هر کس پيروي کند نه خوفي برایشان هست و نه اندوهنا ك هی کردند:» 
(38 /بقره) _ ۱ 

و اين نیست مگر همان آمرزش . . . . , 

وقتي مقمنین با گفتن «سمعنا و اطغنا» به‌طور مطلق و بدون هیچ 
قيدي اعلان 

(90) راز بندگي 

اطاعت داده, در نتیجه حسق مقام ربوبلت را اداء کردند, لذ| به دنبال 
آن حقي را که آن مفام مقدس براي آنان بر خود واجب کرده بودمسئلت 
نموده و گفتند: ». . عُفْراتك نا الیكَ المصیرّا» (285 / بقره) 

کلمه «مَفْفرّت و غْفْران» به معناي پوشاندن است. و برگشت مغفرت 
خداي‌تعالي به دفع عذاب است. که خود پوشاندن نواقص بنده در 
مرحله بندگي است. نواقصي که در قیامت وقتي بنده به سوي 
پروردگارش برمي‌گردد فاش و هویدا مي‌شود. (1) 


ظرفیت عبودي 


1- المیزان ج 4 ص 442 . 

حق بندگي (91) _ 

با کم است یا زیاد, و آن‌چه از آدمي سر نمي‌زند. ظرفینش را 
نداشته است. 

تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد, و معلوم 
است که انسان تنها در پاسخ فرماني مي‌گوید: «طاعّة» که اعضاء و 
خوارخش تواند آن فرمان را انحام دهد. فلا به کسي امر کنند که با چشم 
خود بشنود. جنین خبرق نه قابل. اطاعت استو, نه امر حکیم تکلنهن 
مولوي درباره آن صادر مي‌کند. پس اطاعت داعي حق به سمع و طاعت 
تفت نمی ند زره مکتر ور چارچوب قدرت و اختیار انسان. این افعال 
اختياري و مقدور است که انسان به‌وسیله آن براي خود ضرر پا نفع کسب 
کرده وسع و طاقت ض را داشته باشد. 

(92) راز بندگي ۲ 
جمله فوق كکلامي است جاري بر سئت الهمي, که در بين بندگانش 
جاري ساخته, و زبان همان سنّت است. و آن سّت این است که از مراحل 
ایمان آن مقداري را به هريلك از بندگان خود تکلیف کرده که در 
خور فهعم او باشد, و از اطاعت ان مقداري را تکلی ف کرده 
که در خور نیرو و توانايي بنده اش باشد. (1) 

1- المیزان ج 4, ص 443 . 

ظرفیت عبودي (93) 


سیر در مسیر عبودیت 


«و لا برقع ای راهيم الق واید من ات و اسماعیل...» 

«و چون ابراهیم و اسماعیل پايه‌هاي خانه را بالا مي‌برند....»(127 / بقره) 

ابراهیم علیه‌السلام زن و فرزند خود را از (موطن اصلي) حرکت مي‌دهد. و 
به سرزمین مکه مي‌اورد. و در ان‌جا اسکان مي‌دهد... مامور 
قرباني کردن اسماعیل مي‌شود. از جانب خداي‌تعالي عوضي 
به چاي اسماعیل قرباني مي‌گردد... و سپس خانه کعبه را بنا مي‌کند. 

این سرگذشت., فت ات دوره امل از سیر عبودیت را 
دربردارد. 

(94) راز بتتد کف 

حركتي که از نفس بنده آغاز گشته, به قرب خدا منتهي مي‌شود. از 
سرزميني دور آغاز گشته, و به حظیره قرب رب‌العالمین ختم مي‌گردد. از 
زخارف دنیا و لذایذ آن و آرزوهاي دروغینلش,: از جاه و مال و زنان و اولاد 
چشم مي‌پوشد. و چون دیوها, در مسیر وي با وساوس خود 0 
مي‌سازند. او ان‌چنان راه مي‌رود, که پایش به آن منجلاب فرون رود و 
جچجون مي‌خواهند خلوص و صفاي بندگي و علاقه بدان و 
توجه به سوي مقام پروردگار و دار كبريايي را در دل وي مکذُر 
سازند, آن‌چنان سریبع گام برمي‌دارد, که شیطان‌ها به رت 
نمي ر سند. 

در حقیقت سرگذشت آن جناب وقايعي به ظاهر متفرق است, لکن در واقع 
زنجیروار به هم مي‌پیوندد و يك داستان تاريخي درست مي کند, که این 
داستان از سیر عبودي ابراهیم علیه‌السلام حکایت مي کند, سيري که از 
بنده‌اي به سوي خدا آغاز مي‌گردد. سيري که 

سیر در مسیر عبودیت (95) 

سرتاسرش ادب است. ادب در سیر, ادب در طلب. ادب در حضور, ادب در 
همه مراسم حب و عشق و اخلاص. که ادمي هرقدر بیشتر در آن تدبر و 
دوقنت کنده آجن ادات را پورگ ورخرخشننده‌گر فی‌بیند: 

در پایان انتن راه, از طرف داي سبحان موز مي‌ شسود 
براي مردم عمل حج را تشریع کند. 

ان‌چه رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از مناسك حح تشریع فرموده. يعني 
احرام بستن از میقات, و توقف در عرفات. و به سر بردن شبي در 
مشعر, و قرباني, و سنگ انداختن به سه جمره. و سعي میان صفا و 
محر وو: و طواف بر دور کعبه, و نماز در مقام.. هر يك به يکي از 
گوشه‌هاي سفر ابراهیم به مه اشاره ۷1 ۳ و مشاهد 


او و خان واده‌اش را مجشم مي‌سازد. و به راستي چه مواقفي و چه 
مشاهدي که چه‌ قدر پاك و الهيي بود! 

(96) راز بندگي ۲ 

مواقفي, که راهنمایش به سوي ان مواقف. جذبه ربوبیت؛ 
وسایقش ۳ عبودیت بود. 

آري عبادت‌هايي که تنشریع شده (که بر همه تشریع کنندگان آن بهترین 
سلام باد!) صورت‌هايي از نوجه بزرگان از انبیاء به سوي پروردگارشان 
افت: عتال‌هایی ات که:مسین ایباء غنه ااسلام را از هام شروع۳ 
ختم مسیر حکایت مي‌کند. سيري که آن حضرات به سوي مقام قرب و 
زلفي داشتند. 

«اعو.کتان اک مر زست ول اللّه ۶  .‏ براي شما هم در 
تیا ها الا الما این کسوس 2۱۱ رصان 
سیر در مسیر عبودیت (97) 

[ ۳ قوق مي‌فهماند آن‌چه امت اسلام به عنوان عبادت 
قض کر تفای ار سا سرتسا ارس 

و این خود اصللي است که در اخباري که حکمت و اسرار 
عبادت‌ها را بیان مي‌کند و علت تشریع ان‌ها را شرح مي‌دهد. شواهد 
تیار یر ان ده می شود که لته تا مخ وا هد تا هر ان 
شواهد وقوف و اطلاع بابد. (1) 


مهاجرت از افق شرك به موطن عبودیت و مقام توحید 


«یایما الذین منوا 6 اک 

له ات ان خر 3 

(98) راز بندگي ۲ 

«اي كساني که ایمان اورده‌اید, بر شما باد رعایت نفس 

خودتان...!» 

(105 / مائده) 

نفس انسان همان مخلوقي است که انسان از ناحیه آن و به ملاحظه آن 

محر وم پا رستگار مي‌ شود. این معنايي است مطابق با مقتضاي 

ِ لکن چنان نیست که عموم مردم در درك این معنا یکسان 
شند. 

«عل وی الدیی تون و آلاین لا عون استا و اش اولو۱ 

الالباب: آپا" برابرند كساني که مي‌دانند, كساني که تقی دنه تنها 

صاحب‌ان عقل متذگر ی ۱ 

به اد آن 

مهاجرت از افق شرك به موطن عبودیت و توحید (99) 

مي‌افتد و متوجه مي‌شود که نسبت به خداي خویش در چه موقفي قرار 

اوه شتا ای آهر عفالم عمسی ات اس ود نز ماد 

که منقطع و پریده از غیرخداست وخال آن که غیرمتد کر چنین درکی ندازد 

و همین متذگر هم قبل از تذگرش نفس خود را بسته و مربوط به عالم 

مي‌یافت. و نیز مي‌باید که در برابرش حجاب‌هايي است که كکسي را جز 

پروردگارش به آن حجاب‌ها دسترسي و احاطه ۵ تا یر اتقننت. 0 

او قادر به رفع آن حجاب‌هاست. پروردگاري که او را, هم از پشت سر دفع 

داده و دورش مي‌کند. و هم از پیش‌رو به‌وسیله قدرت و هدایت به‌سوي 

ِ مي‌کشاند. و نیز نفس خود را مي‌یافت که با پروردگار خود خلوتي دارد 

دوستي جز او براپش نیست.. و 

و شمه لابضدکم موصل ادا اد ش» و جمله «. اي ال 

مَرَجعَكَم جمیعا. >> 105 / مائده) ی درك مي کند. 

(100 رز ند کی 

این‌جاست که ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به 

موطن عبسودیت و مقام توحید مهاجرت نموده و اگر عناپت الپيي 

دستگیرش شود و توفیق شامل حالش گردد, ما 

دوري از خدا و تکبر شيطاني و استغناي پوشالي و خيالي را يکي پس 


از ديگري به توحید و درك حقایق و نزديکي به خدا و تواضع 
رحماني و فقر و عبودیت تبدیل مي‌نماید. 

گرچه ما از نظر این که موجودي خاك‌نشین و دل‌بسته به علايقي هستیم که 
ما را از درك حقایق مشغول نموده نمي‌توانيم ان‌طور که باید این حقیقت 
را هم درك نماییم, و ما را مانع مي‌شود از این که به جاي اهتمام به فضلات 
این دنياي فاني که کلام الهي در بیانات خود ان را جز لهو و لعب 
معرفي ننموده, غوطه‌اي در درياي حقایق بزنیم الا اين که اعتبار صحیح و 
بحعث زیاد و تدبر عافي ما را به تصدیق کلیات این 

مهاجرت از افق شرك به موطن عبودیت و توحید (101) ۲ 

معني به‌طور اجمال وادار مي‌سازد. اگر چه به تفصیل ان احاطه 
پی‌دا نکنیم «و خداوند هدایت کننده است» .(1) 

1- المی زان ج 11 ص 286. 

(102) راز بندگي 


غرق‌شدگان درياي عبودیت 


, و من عندة لایشتکیژون عَن عبادته و لا شتتسووی: تون از 
و اتهار ۷ یفتْرون,» 
و آن‌ها که و اویند از عبادتش استعبار نمي‌کنند و خسته نمي شوند؛, 
شب و روز تسبیح گویند و سستي یز ند ند (20919/انبیاء) 
خداي‌تعالي در این آیه حال بندگان مقرب, و ملائکه مکژم خود را بیان 
مي کند, که مستغرق در عبودیت» و سرگرم در عبادت اویند. هیچ کاري دیگر 
آنان را از عبادت او باز نمي‌دارد, و به هیج چبز جز عبادت او نوجه 
نمي‌کنند. 
غرق‌شدگان درياي عبودیت (103) 
سشت جاري بان موالي و بردگان در ملك‌هاي اعتباري این 
است که رده هرقدر به درگاه مولایش مقرب‌تر شود مولایش از 
بسياري از تکالیف و وظایف او اغماض مي‌کند. 
ولي در خداي‌تعالي چنین نیست., بلکه هرقدر بنده او تقرژب بيشتري پیدا 
کند, بیشتر به عظمت و کبریاء و عزت و بهاء مولایش پي مي‌برد, و بیشتر 
ذلت و مسکنت و حاجت خود را احساس مي‌کند, پس در نتیجه کارش به 
جايي مي‌رسد که به غیر عبودیت و خضوع کار ديگري نکند. (1) 
1- المیزان ج 28, ص 93 . 
(104) راز بندگي 


فع اقب ملد نی و مانب کیان 


«و الدي آطْمعغ آن یف رلي خطیتتي یوم الثین» 

«و كسي که طمع دارم روز رستاخیز گناهم را » (62 / شعراء) 
«حطیتّه» و گناه مراتبي دارد. هرکس به حسب مرتبه‌اي که از عبودیت خدا 
دارد, در همان مرتبه گناهي دارد, هم‌چنان که فرموده‌اند: «حسناثت ث الأبُرار 
یات المَفَرّبین خوبي‌هاي نیکان براي مقربین درگاه حق, بدي و گناه به 
شمار مي‌رود.» و به همین جهت است که خداي تعالي به رسول گرامي 
خود صلي‌الله‌علیه‌وآله دستور مي‌دهد: «... واسَتَعْفولدئیك... - براي گناهت 
طلب آمرزش‌کن...!» (55/مومن) 

مراتب بندگي و طرا: تب کنا (105) 

در آیه فوق, گناه آدمي مثل حضرت ابراهیم علیه‌السلام عیارتست است 
این که به خاطر ضروریات زندگي از قبیل خواب و خوراك و آب و امثال آن 
خورال وشمایز ضروربات رندکب اطاعتی. است: و وه ممکن است 
1 غیر این معنا را داشته باشد؟ و حال آن که خداي تعالي 
تصریح کرده به این که آن جناب مَخلّص ار و غیر خدا احدي از آن 
جناب سهم ندارد. و شريك نیست: «اثا أَجْلَصَناهم بخالِضة ذِكْرّي الذار - ما 
اشان را با ناد اخرت خالص کردیم» (46 ص) 

در اف مورد بجعت ابراهیم علیه السلام به خود نسبت خطاأ و گناه 
داده, با این که آن جناب از شاج معصوم بود؛ و این شود دلیل بر آن 
است که مرادش از «خطیته». مخالفت امر مولوي آلهی نبوده است. (1) 
(106) راز بندگي 

1 المتر ان 0 17 

)107( 

(108) راز بندگي 


فصل چهارم : پرستش و عبادت 


«... أنَ لو یله جمیعا...,» 
«.. قدرت. همه‌از آن خداست... .» (165/بقره) 
وقتي انشان کم که کالم خدایی زارد کد آر را با علم و قدرت خود 
آفریده, چاره‌اي جز آن, ندارد که به پيروي از ناموس عمومي که در عالم 
هست يعني خضوع و تأثيرپذيري و تسلیم موجود ضعیف و ناتوان و خرد و 
ناچیز در برابر موجود نیرومند 
(109) 
و توانا رز کی در برابر خدا| به‌عنوان عبادت خضوع کند. زیرا| این يك 
ناموس عمومي است که در عالم جریان دارد و در تمامي اجزاء هستي 
حاکم است. و عامل و اسباب در مسببات و ویر مسببات از 
اسباب است. 
وقتي این ناموس در حیوانات ذي‌شعور و اراده ظهور کند, منشاً خضوع و 
ظهور ناموس فوق در عالم اساتي: وسیع‌تر و روشن‌تر از سایر حیوانات 
است, زیرا نوع انسان داراي عمسق ادراك و خصیصه فکر است, و 
اس راب اوه ماش کمع ما هر یش مت 
صترر ابج م مي‌دهد تنوع دارد. 

رعیت در برابر سلطان, فقیر در برابر غني., , مرتئوس در 
برابر رئیس, فرمانبردار در برابر فرمانده, خادم در برابر مدوم 
شاگرد در برابر 
(110) راز بندگي ۱ 
استاد, عاشق در برایر معشوق,: نیا زمند در برابر بي‌نیاز, عبد در برابر اقاء 
و مربوب در برابر رب خضوع مي 
همه این خضوع‌ه]ا 1 عبارت است از فروتني 
و كوچکي در برابر قهر و قدرت. 
عمل بدني‌اي که اين فروتني و كوچكي را نشان مي‌دهد., به هر شكلي که 
باشد و از هر که سرزند و براي هر که انجام یابد. پرستش نام 
دارد. (1) 


1- المیزان ج 2 ص 123 . 

انحصار پرستش الهي (111) 

«و هو اللة لا اله الا هو له الخف فبالاواسی ع الاو له 
و اه ترَجَعُونَ,» 

«تنها او اله است. هیچ معبودي جز او نیست...!» (70/قصص) 

خداي سبحان مختار است و تنها اه اه این معنا را اختیار کند که 
بندگان تنها او را بپرستند که به ظاهر و باطنشان آگاه است. پس او را 
سزد که بر بندگان حکم کند که تنها او را عبادت کنند, که یگانه معبود 
مستحق عبادت است. و بر بندگان هم واجب است حکم او را گردن نهاده و 
تنها او را بپرستند. 

یل اه مشتمل است به سه دلیل: 

(112) راز بندگي 

1 تاعفد 

2 له الحکخ 

3 الب ثرَجَعُونَ 

این سه وجوهي است که انحصار خداي را در استحقاق پرستش توجیه 
مي کند. 

ان که قرمود ض.. لقالخقد في‌الاولن. و الاختة» آن اتضضار را به آنن 
بیان توجیه مي‌کند که هر كمالي که در دنیا و اخرت وجود دارد نعمتي است 
که از ناحیه خداي‌تعالي نازل شده, و در ازاء هر يك از آن‌ها مستحق ثناي 
جمیل است. و جمال هر يك از این نعمت‌هاي اعطا شده از کمال 
ذاتي او و از يکي از صفات ذات او ترشح شده است. که در 
ازاعش مسق ثناست . 

نعمت‌هاي اخروي او هم در عین این که پاداش عبادت زباني و یا 
عملي 

انحصار پرستش الهي (113) 

انسان در 2 نعمت ديگري است از او که در ازاء آن مستحق 
۱ ۳ ۰ عاتن آنه است که خداي 
سبحان مالك علي الاطلاق همه عالم است. او, هم در مرحله 
تشریع و اعتبار مالك است و هم در مرحله تکوین و حقیقت. از ان 

کر ی ی 


غير او را نبرستند. 

و اما این که فرمود: «و الَیَهٍ ثْرَجَعون,» جهنش این است که رجوع 
به سوي او به خاطر حساب و جزاء است و چون او مرجع است. و 
محاسب و جزادهنده نیز هموست. پس تنه] اوست که باید پرستش 


شن‌ود؛ و پرستش او را باید تنها بر طبق دین او انجام داد. (1) 
(114 راز بنند کین 


اساس پر ستش آگاهانه در اسلام 


راهمي وجود ندارد که ما انسان را از خضوع در برابر قدرت برحذر 
داریم, زیرا این مستند به حکم فطرت است و انسان نمي‌تواند از آن 
سرباز زند مگر درصورتي که برايش روشن شود شخصي که 
نیرومندش مي‌پن_داشت و خشودش را سست به او ضعیف 
فی‌شص رو آن که نه‌ خیست: که مان می‌برد: بلکه متل هم تیم 
از این جاست که مي‌بينيم اسلام. تنها موقعي مردم را از اتخاذ و پرستش 
۳ به 
1- المیزان ج 31, ص 109 . 
اساس پرستش آگاهانه در اسلام (115) 
کر خدا تین غی کند. کف قبلا برای: آن‌ها رشن رفن باشید که این خدابان 
مثل خود مردم مخلوق و مربویند و تمامي عپزت و قوت از آنِ خداست: 
«انَّ الذین ترفن من دون الله عباد آفتالکق.. ِِ« 
«كساني را که شم به جز خدا مي بر ستید مثل خود شما بنده هستند...!» 
(194 / اعراف). 
5 ان تاعوهم [لي‌الَمُدي لاپ یسمعو| 5 و الیّك و5 هم لا یبصرون: 
كساني را که‌شما به جز ۰ نمي‌توانند شما را ياري کنند و 
خودشان‌را هم ياري‌نمي‌کنند و اگر به هدایتشان دعوت کنيد.نمي‌شنوندو تو 
مي‌بینی د(رند بت گاقمیکنتوونمی نید 01 (9 19/]عراف) 
افو له جمیعا....» (165 | بقره) 
..قفلل الیل له عمیعا...,» (139 / نساء) 
...ما کم من دوه من ول و لا شفیع. ۰ (4 | سجده) 
(12) وا ند کب 
غیر از خدا هیني کس چيزي ندارد که دیگران را به خضوع در برابر خود 
فراخواند و بنابراین در پرابر هیچ‌کس به جز او خضوع جایز نیست. مگر 
آن که خضوع در برابر آن کس و تکریم و تعظیم و جنبه ولایت و 
یب 1 باشد: 
«آلذین یو الَسُول ال ا امه قالخیت اما یه و عر تون و تضزوه و 
توا اللین الضا انرل ضعد اوا نك هم العناخون: کساني. که از این تشول 
۳ پیغعمبر امي ات پيروي 2 یس آن‌هاکه بدو ایمان‌آورده و 
بزرگش‌شمرده و یاریش کرده ار با او نازل‌شده پيروي کرده‌اند, 
اینان رستگا رانند.» (۱/157عراف) 
نما ولیک ال #س لو الدیی اصها الخیه هتفهن الاو نون اد کوخ 
هم راکعون: سریرست شما تنها خدا| و رسول او و كکساني هستند که 


ایمان مي‌آورند و نماز به‌پامي‌دارند و در حال رکوع زکوة مي‌دهند.» (55 
/ مائده) 

اسااس پرستش آگاهانه در اسلام (117), .. , 

«والغو نون و نات َعصَهُم آولبا عبعض با مر ون بالمفر وف وینْهَون عن امن 
: ۰ و مومنات سرپرستان یکدیگرند. امربه معروف و نهي از منگر 
مي‌کنند... .» ( 7 /توبه) 

ده ون معط شاه الله قایا تیالو سین که ان 
خ دا را مرک سسا نان از تقواي دل‌هماست. ۳ (32 جح 
ار ی ارو و یوت ۳ نت محر ان که اه 
خدا| باز گشت داشته بااشد و به قصد او انجام , یابد. (1) 


1- المیزان ج 20, ص 124 . 

(118) راز بندگي 

«أجَعل الألِقَء الها واجدا ان هذا لس ء نجاث؟» 

«شگفتا! آیا این مرد این همه خدایان را کنار زده و منحصر به خداي واحد 
کرده است ؟ راستي مطلب بسیار عجيبي است ا|» (5 / ص) 

اختلاف درك‌ها و تفگرات در طرز تلقي و تفسیر يكتايي خدا از همه جا 
روشن‌تر دیده مي‌شود. چه در آن‌جا است که اختلاف و نوسان وسیع و 
عجيبي که افراد بشر در درك و تعقل و کیفیت تفسیر و بیان مسئله وجود 
خداي تعالي دارند, به خوبي به چشم مي‌خورد. با این که همه‌شان در اصل 
وجود خدا متفق‌اند, چون داراي فطرت انساني‌اند. و اين مسئله هم از 
ی و لذا مي‌بينيم 


0 انسان به داشتن خدا و پرستش (119) 
وجود اين فطرت از يك طرف, و برنخوردن به يك دین صحیح از طرف 
دکرسفنه‌ای ار آفراد انشان را بز آن تاسته تا سرام فان سار و ارخاه: 
فطرت خویش بت‌هايي از چوب و سنگ و حتي از کشك و غیره درست 
کرده و آن‌ها را شرکا و هم‌قطاران خدا بدانند و ببرستند همان‌طور که خدا 
را مي‌پرستند. و از آن‌ها حاجت بخواهند همان‌طوري که از خدا مي‌خواهند, 
۵ کر مرا نها چم خالت شید مان‌طیر که بو سای ها ببخان 
مي‌افتند. (1) 
1 اسان ررض 1849 : 
2 


عبادت خالص 


«فْل اي آمتث آن آغبّْد اللة لصا له الین» (11 / 
زمر) 

«به ایشان بگو ان‌چه من بر شم تلاوت کردم که باید خداي را بپرستم و 
دین خدا را خالص کنم, هر چند در آن. خطاب متوجّه من است. ولکن باید 
متوجّه باشید که این خطاب از قبیل مثل معروف (دختر به تو مي‌گويم 
عروسم تو بشنو) نیست, که فقط من شنونده‌اي باشم و مأمور باشم که 
خطاب خداي را به شما برسانم و خودم هیچ وظيفه‌اي دیگر نداشته باشم.» 
بلکه من نیز مانند يك فا شما عاخو زرم او را عبادت نموده, دین را خالص 
براي او 

تا 1 

سازم. باز تکلیف من به همین جا خاتمه نمي‌يابد, بلکه مأمورم که قبل از 
همه شما و در حقیقت اولین نفري باشم که در برابر آن‌چه بر من نازل 
شده تسلیم شده باشد, و به همین‌جهت قبل‌از همه شما من تسلیم شده‌ام و 
اينك بعداز تسلیم شدن خودم, دارم‌به شما ابلاغ مي‌کنم. آري من از 
پروردگارم مي‌ترسم, و او را با اخلاص مي‌پرستم, و به او ایمان آورده‌ام, 
چه اين که شما ایمان بیاورید و یا نیاورید, پس دیگر در من طمعي 
نبندید . ۱ 

پس این که فرمود: «بگو من مامور شده‌ام که خداي را بپرستم و دین را 
خالص, براي او بدانم و نیز مامورم که اولین مسلمان باشم,» اشاره است 
به این که آن چناب در اطاعت دستور خدا به اخلاص در دین, و 
داشتن دین خالاص مانند سایر مردم است. 

و جمله «مامورم که اولین مسلمان باشم,» اشاره است به این که در 
امري که متوجه من شده زيادتي است بر امري که متوجه همه شما شده 
اسنته و آن زیادتن 

(122) راز بندگي 

عبارت از این است که خطاب قبل از شما به من متوجه شده. و 
غرض از توجه آن به من قبل از شما این است که من اولین كسي 
تام که میا اس ار نم وم ان آسای موم ۱۱ 


عبادت تكويني کل موجودات 


,و5 له یِسَجّدٌ ما في السْمواتِ و ما في لأرْض من دابّة و 
الْمَلائکَد..,» 

(49 / نحل) 

«آن‌چه‌جنبنده‌در زمین و آسمان‌هست در بر ابرخدا خضوع‌نموده و انقيادذاتي که 
همان 


1 0 ج 34, ص 73. 

عبادت تكويني کل موجودات (123) 

حقیقت سجده است دارند. پس حقاو خخداي‌تعالي" است که 
پررستش وسجده شود. ۳ 

این ۳۳1 سجده جنبندگان را ذکر مي کند, چه کلمه «دابْ» به معناي هر چيزي 
است که خح تم تال از خاین نصا داتشه بانشد. »این جق مت حدم 
است, که خود نهایت درجه تذلل و تواضع در برابر عظمت و کبريايي 
خداست. براي این که سجده عبارت است از به رو در افتادن ادمي بر روي 
خاك, که البته در صورتي عبادت است که منظور مجسم ساختن ذلت 
دروني باشد. . پس حقیقفت سجده همان تذلل دروني است. 

عمومیت کلمه «دابْةٍ» شامل انسان و جن هر دو مي‌شود, از این که ملائکه 
را جداگانه اسم برد مي‌توان فهمید که هر چند ملائکه نیز حرکت 
دارتد لکن جرکت. آنان ار تتوع جرکنته جفید کان و انتقال مکانی. نان 
نیست. 

(124) زا هت کی 

«سَتّحلله ما في‌السموات ولا ض...!» (1 / حدید) 

موجودات عالم چه عقلاء و چه غیرعقلاء همه خدا را به تمام معني کلمه و 
به حقیقت معني کلمه تسبیح مي‌گویند. تسبیح تمامي موجوداتي که در 
آشتضا نها و زهین. هنشت و ی 
است, هر چند که ها زبان آن‌ها را نفههیم. نفهمیدن ما دلیسل, بر این 
نیست که جمادات زبان ندارند. قرآن کریم تصریح دارد بر ِ 
که تمامي موجودات زبان دارند. 

«تسبیح» به معناي منزه داشتن است. و منزه داشتن خدا به این 
ال ی ی را که متا سس ای دی سا کار سای 
کمال او باشد, از ساحت او نفي کنسین و معتقفد بباشي که داي 
تعالي داراي چنین صفات و اعمالي نیست. (1) 


«لِکل أَمَة جَعلنا مَلسکا هُمْ ناسکُوخ..,» 
«برا ي‌هرا متي‌طريقي مقرر کردیم که هريك پیرو 


طریق‌خویش است....»(67/حج) 

گویا مشرکین و يا کفار از اهل کتاب وقتي عبادات اسلامي را دیده‌اند, چون 

براي آن‌ها نوظهور بوده و نظیر ان را در شريعت‌هاي سابق, يعني شریعت 

بهود, ندیده 

1- المیزان ج 24, ص 134 وج 37 ص 297. 

(126) راز بندگي 

بودند, لذا در مقام منازعه با رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله برامده‌اند, که 

این جور عبادت در هیچ شريعتي ندیده‌ایم. 

خداي تعالي جواب داده که هر امّتي از امّت‌هاي گذشته عبادتي 

داشته‌اند. که آن قسم خدا را غباذت مي‌ کردننده و عبادت هیچ اهتي 
به امت دیگر منتقل نمي‌ شده؛ چون خداوند با هر شریعت؛ شرایع قبلي را 

نسخ مي‌کرد و بهتر از آن را مي‌آورد, چون افکار الت‌هاي بعدي 

تزفی, یافته‌نر. از -قفیلی‌ها نود و انتعداد عبادتین کامل‌تر متسر از مساق 

را یافته بودند 1(۰) 


اسان 29.ص طور. 
۵۰۹۰ عامل تقوي و تربیت نفهس (127 
1 عار کم الصَي ام .لَعَلکم تتَفون!» 

۹ كساني که ایمان آورده‌اید روزه بر شما مقرر شده چنان که بر 
پیشینیان شما مقژر شده شاید پرهي زكاري کنید.» (183 / بقره) 

تعالیم عالیه اسلام و بیانات قرآن چنین افاده مي‌کند که ساحت قدس 
پروردگار منزه‌تر از این است که احتیاج به چيزي داشته باشد. پس عبادات 
هر اثري را نت ۳ تن موجه بنده خواهد شسد نه خدا. 


درخصوص روزه 0 «لَعلْکَم تلفون» يعني تشریع این حکم براي این 
ای ِِ تت عتعت شوید. نه این که پروردگار به روزه گرفتن 
و اما این که ۷ روزه امید یافتن تقوا مي‌توان داشت جاي تردید 
(128) راز بندگي 

چه هر انساني این مطلب را از فطرت خود مي‌یابد که اگر كکسي 
بخواهد با عالم طهارت و قدس ارتباط پیدا کند و به مرتبه کمال 
و روحانیت برسد و درجات ارتقاء معنوي را به پیماید اول چيزي که 
بر او لازم است این است که از بي‌بند و باري و شه‌وتراني 
ببرهیزد و جلوي نفس سرکش را گرفته, و از دلبستگي و فرورفتن 
در مظاهر حیات مادي خود را منژه کند و از هر چيزي که او را از 
خدا بازمي‌دارد دوري گزیند. اين تقوي از راه خودداري از شهوات و دوري 
از همواهاي نفساني دست مي‌دهد. 

كسي که در امور مشروع و مباح دعوت خدا را اجابت کرد در امور 
غیرمشروع و حرام بهتر اطاعت و فرمانبرداري مي‌نماید. (1) 

1- المیزان ج 3, ص 9 . 

عبادات. عامل تقوي و تربیت نفس (129) 


روح 9 


«قد تري نفلت وجْهك في السماء قل ول فبلته تن ضیهس ان :0 
«ما تو را دیدیم که رو در آسمان مي‌چرخاندي. پس به زودي ۳ 
قبله‌اي برمي‌گردانیم که دوست مي‌داري, اينك روي خود به طرف 
مسجدالحرام کن و هر جا بودید رو بدان سو کنید... .» (144 / بقره) 
توچه عبادتي به سوي خداي سبحان, اگر بخواهیم از چهارديواري قلب و 


(130) راز بندگي 

تجاوز کند, و به صورت فعلي از افعال درآید با این که فعل جز با مادیات 

۳ ۱ اش هط بر سل فا سرت 
د‌ 

سدده‌تر بگوئیم, از تت سو مي‌خواهیم, با عبادت متوجه به 

خدا| شویم» , و از سوي دیگر خدا در جهفي و طرفي قرار ندارد, 

پس به ناچار باید عبادت مابر سبیل تمل و تجسم 

رآ تسس 

به این طور که نخست توجهات قلبي ما با اختلافي که در خصوصیات آن (از 

خضوع و خشوع و خوف و رجا و عشق و جذبه و امثال آن) است, در نظر 

گرفته شود و بعد همان خصوصیات را با شکل و قيافه‌اي که مناسبش 

باشد, در فعل خود منعکس کنیم. 

لا برای: این که وت و حقارت قلبي خود را به پیشگاه مقذس او ارائه 

داده باشیم, به سجده 7 و با این عمل ۰ از حال دروني خود 

خکایت .وبا اک خواست. . 

روح عبادت و تجسم و تمثل ظاهري ان (131) 

باشیم احترام و تعظيمي که در دل از او داریم, حکایت کنیم, به صورت 

رکوع در انیم و چون بخواهیم حالت فدايي بودن خود را به پیشگاهش 

عرضه کنیم, دور خانه‌اش بگردیم. و چون بخواهیم او را تکبیر و بزرگداشت 

کنیم؛ ایستاده عبادتش کنیم. , و چون بخواهیم براي تشرف به درگاهش خود 

را تطهیر کنیم, اين مراسم را با سل و وضو انجام دهیم, و از اين قبیل 

تمثل‌هاي دیگر. 

هیچ شكي نیست. در این که روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان 

بندگي دروني او, و حالاتي که در قلب نسبت به معبود دارد, که اگر آن 

نباشد, عبادتش روح نداشته, و اصلا عبادت به شمار نمي‌رود. و لکن در 

عین حال این توجه قلبي باید به صورتي مجسم شود و خلاصه عبادت در 


ريختي ممثل گردد. (1) 
(132) راز بندگي 


«فل نید دون ه دون الل‌ها لا فلت ام خا لا تفعا.. 

پوی رسپرب ۱۷ 
نیستند و حال آن که خداوند شن وا و داناست. کِ< (76 / مائده) 

در این آیه حجتي است که از مدرکات فهم ساده و بسیط و عقل سالم 
گرفته شده است, چه این چنین عقل این‌طور حکم مي‌کند که انسان ساده 
و بی‌غرض اگر چيزي را اله 

1- المیزان ج 2 ص 229 . 

رابطه عبادت با دفع ضرر و جلب منفعت (133) 

و معبود گرفته و آن را بپر سند براي این است که مي‌خواهد بدین وسیله 
معبودش را به دفع ضرر و جلب منفعت خود وادار کند. 

ارم شش که ایا ای رام کی لو 
خدا كکسي مالك ضرر و نفع نیست. این نتیجه به دست مي‌اید که هیچ 
غرض عقلائي را در عبادت غیرخدا نمي‌توان تصور کرد. 

چون چنین است پس باید از این عمل يعني عبادت غیرخدا اجتناب 
کرد. (1) 

1- المیزان ج 11, ص 127 . 

(134) راز بندگي 


۳ دی غن القخشء و الَمْلگر..۱» 

...نماز از فحشا و منکر جلوگیر است...!» (45 / عنکبوت) 
اک دستور داده‌اند به این که مردم نماز بخوانند. براي این بوده که نماز 
انان را از فسق و فجور بازمي‌دارد. ۲ 
این تعلیل مي‌فهماند که نماز عملي است عبودي, که به‌جااوردنش صفتي 
در روح آدمي پدید مي‌آورد که آن صفت به اصطلاح معروف پليسي است 
غيبي. و صاحبش را از فحش ]| و منکرات بازمي‌دارد, و در نتیجه 
جان و دلش از قذارت‌هاي گناهان 
نماز, پلیس باطني (135) 

و آلودگي‌هايي که از اعمال زشت پی دا مي‌شود پاك مي‌ماند. 
مقصود از نماز, رسیدن بخ صفت است., يعني صفصت بازداري 
از گناه. 

پیدايیش این صفت اثر طبيعي نماز است. ولکن به نحو اقتضاء نه به نحو 
علیت, چون نماز توجه خاصي است, از بنده به سوي خداي سبحان, لکن 
این گونه نیست ت دیگر نماز گزار نتواند گناه کند. نه, بلکه اثرش به مقدار 
اقتضاء است. يعني اگر مانع و يا مزاحمي در بین نباشد اثر خود را 
مي‌بخشد, و نمازگزار را از فحشا بازمي‌دارد. ولي اگر مانعي یا مزاحمي 
جلو اثر آن وا گرفت» دیکر انز تمی کنده: و در تتیجه تماز گزار ان: کار که 
اتتظار آن.را از آو ندازند هی کند. 

باد خدا, و موانعي که از اثر او جلو مي‌گيرند, مانند دو کفه ترازوست, هر 
وقت که اد خدا چربید, نماز گزار گناه نمي‌کند. و هر جا کفه آن موانع 
چربید, کفه یاد خدا ضعیف 

(136) راز بندگي 

مي‌شود, و نمازگزار از حقیقت باد خ دا منصرف مف کر 3۵ و گناه را 
مرتکب مي‌شود. 

و اگر خواننده عزیز بخواهد این معنا را لمس کند باید حال 
بعضي سّ افراد که نام مسلمان دارند. و در عین حال نماز نمي‌خوانند در 
نظر بگیرد, که به خاطر نماز نخواندن. روزه را هم مي‌خورند. حج هم 
نمي‌روند و زکات هم نمي‌دهند, و سایر واجبات را هم ترك مي‌کنند و 
خلاصه چيزي را در راه خود مانع پیشرفت خود نمي‌بینند, نه ظلم, نه زناء نه 
ربا, نه دروع و نه... . 
آن‌وقت آگر حال چنین شخصي را با حال كسي مقایسه کني که نماز 
غب‌خوآند.. و ور تمار بش به حذاقل آن.یعنی انهقداری. کم تکلیف از کرذنشن 


ساقط شود اکتفا مي‌کند. خواهي دید که او از بسياري کارها که بي‌نماز از 
آن پروا نداشت پروا دارد. و اگر حال این نمازگزار را با حال كسي مقایسه 
کني که در نمازش اهتمام بيشتري دارد, خواهي 

نماز. پلیس باطني (137) 

دید که دومي از گناهان بيشتري پروا دارد. و به همین قیاس 
هر چه نماز کامل‌تر باشد. خودداري از فحشا و منکرات نیز 
بیشتر خواهد بود. (1) 

1- المیزان ج 31 ص 216. 

(138) راز بندگي 


نماز و تأاثیر رواني آن 


هی افم السسوعار اه سین قشاع ال کرت 
«...نماز بیادار که نماز از فحشاء و منکرات جلوگیر است...۱» (45 / 
عنکبوت) 

نماز بهترین اعمال است. چون نماز از «فحشا» و «منکر» بازمي‌دارد. 
مراد به این بازداري. بازداري طبیعت نماز از فحشاء و منکر است. 
البته بازداریش هم به نحو اقتضاء است نه علیت تامه, که هر کس نماز 
خواند, دیگر نتواند گناه کند. 

چگونه نماز از فحشاء و منکرات نهي مي‌کند؟ ۱ 

این عمل, مخصوصا که بنده خدا آن را در هر روز پنج بار بجا اورد, و همه 


ِ ,  رمع‎ 

نماز و تاثیر رواني ان (139) ۱ 

ادامه دهد, و مخصوصا اگر آن را همه روز در جامعه‌اي صالح 
بجااورد. و افراد آن جامعه نیز مانند او همه روزه بجا بیاورند. و مثل او 
را ورزند, طبعا با گناهان کبیره سازش ندارد. 

تفه به خدا از در بندکي: آن هم در چتین محیطی: و از چنین افرادي, 
طبیعتا باید انسان را ار ی ی و آن را 
شنبع مي‌داند. از قبیل قتل نفس, و تجاوز به چان‌ها, ی ایتام, و زنا, 

و لواظء باز بدارد بلکه. ته تنها از ارتکاب: آن‌هاء بلکه از تلقین آن تیز 
جلوگيري کند. ۱ 

براي این که نماز مشتمل است., بر ذکر خدا, و این ذکر, اوّلا ایمان 
به وحدانیت خداي‌تعالي, و رسالت, و جزاء روز قیامت را به نما ز گزار 

تلقین مي‌کند. و به او مي‌گوید که داي خود را با اه در 
عبادت مخاطب قرار داده, 

(140) راز بندگي 

از او استعانت تتصا/ و درخواست کز که تو را به سوي صراط 
و ثانیا او را وادار مي‌کند بر اين که با روح و بدن خود متوجه ساحت 
عظمت و كبريايي خدا| شده؛ و پروردگار خود را با زبان, حمد و ثنا و تسبیح 
و تکبیر یاداورد. و در اخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه 
بندگان صالح خدا سلام بفرستد. 

علاوه بر این که او را وادار مي‌کند به این که از حجدت (که نوعي آلودگي 
روحي است), و از خبث (يعني آلودگي بدن و جامه) خود را پاك کند. و نیز 
از اين که لباس و مکان نمازش غصبي باشد, بپرهیزد و رو به 


سوي خانه پروردگارش بایستد. 9 

پس اگر انسان مدتي کوتاه بر نماز خود پايداري کند, و در انجام ان تا حذي 
نیت صادق داشته باشد. این ادامه در مدت کوتاه به‌طور مسلم باعث 
مي‌ شور که ملکه پر هیز 

نماز و 7 رواني آن (141 ۳ ۳ 

از فحشاء و منکر در او پیدا شود, به طوري که اگر فرضا ادمي شخصي را 
فوکلن بر خود کند. که دائما ناظر بر احوالش باشد و او را چنان تربیت کند, 
که این ملکه در او پید | شود, و به زیور ادب عبودیت ارانتة گردد, قطعا 
تربیت او موّثرتر از تربیت نماز نیست. و به‌بیش‌از آن‌چه که نماز او را 
دستور مي‌دهد دستور نخواهد داد, و به بیش از ان مقدار که نماز به 
ریاضت وادارش مي کند وادار نخواهد کرد. (1) 


عبادت با استعانت از اسماء حسني 


1- المیزان ج 1 ص 213 . 

(142) راز بندگي 

و اه ام ء الخْسني قارع وه بها..۱» 

«براي خداست تمامي اسما فا ۱ عبادت 
کنید وبا آن‌هادبه تسویش وه‌هاییدت: ۱ (180 7 اغراف) 

این 1 فرمود: «قازغوةه مار معنایش این است که خدا را 
عبادت کنید با اعتقاد به این که او متصف به اوصاف حسنه و معاني 
جميله‌اي است که این اسماء دلاللت بر آن دارد. 

ِِِ و در مواردمختلفي که دعاي‌خود او را ذکر مي‌کند مقید این 


5 قال ریم او ستجتٍ لك ان ]نت تک رون عَن عبادتي 
ش و حلون: حعلم یط «ِ کته مورا نت اه ِِ 
کنمت کسانی کتم. از 

عبادت با استعانت از اسماء حسني (143) 

1 من و اه کنند به خواري به جهنم وارد خواهند 
شسد!» (60 / ,مومن) 

در آیه «مُو الحَیٌ لا ال الا هو قادغوة مَخْلِصین له الاین....» (65 / 
موفن فا راید اخلاص در ضادت کرفته اشت. (۱۱ 


رسیدن به‌یقین و دوام تکلیف عبادت 


«فسَبْخ یحقد رَنك و کَنْ من الشاجدین. اعد ربك حد حتي بت لین » 
«به ستایش پروردگارت تسبیح گوي و از سجده کنندگان باش - عبادت 
پروردگار 

1- المیزان ج 16, ص 253 . 

(144) راز بندگي 

خویش کن تا حادثه محقق به تو برسد.» (98 و 99 / 
حجر) 

خداي سبحان به تتاشتر کرافن خود سفارش مي‌فرماید که او را تسبیج و 
حمد گوید و سجده و عبادت کند, و این مراسم را 0 ۲ 
را متفرع بر تنگي حوصله از زخم زبان‌هاي کقار نموده. معلوم مي‌شود که 
تسبیح و حمد خدا و سجده و عبادت در ازاله اندوه و سبك کردن معصیت 
اثر دارد. 

مرآ بةه: ساجدین در اب مورد بت تماز کزارآن آاست و .دستور: دستتون به 
نمازخواندن است نه تن سجده, و اکزر نماز را سجده نامیده به 
خاطر این است که سجده افضل اجزاء نماز است.,و مقصود از تسبیح و 
تحفیه تست و یی نان کففم <«قعان الله. ال .و افال آن 
است. 

و اما این که فرمود: «و اعد رَبّلكَ» دستور سلوك در منهج 
رسیدن به یقین و دوام تکلیف عبادت (145) 

و اطاعت و قیام به لوازم عبودیت است. 

مراد به «حلي ار نك الیَقینُْ» «آمدن یقین» رسیدن به اجل مرگ است که با 
فرارسیدن آن غیب مبدّل به‌شهادت و خبرمبدّل به عیان مي‌شود. 
خلاصه معشي ایه این مي‌ شود که: 

«تو بر عبودیت خود ادامه بده, و هم‌چنان بر اطاعتت و اجتنابت از معصیت 
صبر کن, و نیز هم‌چنان بر آن‌چه که کفار مي‌گویند تحمل کن تا مرگت 
فرارسد و به عالم یقین منتقل شوي, ان وقت مشاهده کني که خدا با 
آنان چه معامله‌اي مي‌کند.» 

این یقین همان عالم آخرت است که عالم یقین عمومي به ماوراء 
ححاب: اشنت: نه. این که هسران به بعین آن بعین باستد که با تقعر. و با 
ریاضت و عبادت دست مي‌دهد. 

دارد بر 


(146) راز بندگي 

این که عبادت تا وقتي لازم است که یقین نیامده باشد, و همین که انسان 
یقین پیدا کرد دیگر نماز و روزه واجب نیست, پنداري فاسد است. 

بزای ان که ار معضوو ای رین وی بان کار رای رس 
عبادت در نفس پدید مي‌آید رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله در هر حال 
آن یقینن را قبلاً داشته است. (1) 

ااسران خر سس ون : 

رسیدن به یقین و دوام تکلیف عبادت (147) 


فصل پنجم : ذکر 


مفاهیم ذکر 


| آفل اآسعند؟ حسون: ِِ« 
0 الَیكَ الذکر.. ۰ (43 و 44 / نحل) 

کلمه «ذکر» به معناي و چيزي و يا استحضار آن است و به هر 
چيزي که آدمي به وسیله آن.خفظ شود و یا مستخصر گبردد ذکز 
گفته مي‌شود. 
ظاهرا اصل در این کلمه ذکر قلبي است, و اگر لفظ را هم ذکر گفته‌اند. به 
اعتبار این 
(148) 
است که لفظ معنا را بر دل القاء مي‌کند, و به همین اعتبار در قرآن 
کریم هم استعمال شده, چيزي که هست در عرف قران اگر این کلمه 
مقید به قيدي نشده باشد معنایش یاد خداست. 
و به همین عنایت است که قران کریم وحي نبوّت و كتاب‌هاي نازل 
بر انبیاء را «ذکر» خوانده است. 
در آیه «. و آنرلنا النت. الد تیب فیران. کزیم زا هم دکر 
خوانده و 
پس قران کریم ذکر است, هم‌چنان که کتاب نوح و صحف ابراهیم و تورات 
موسي و زبور داود و انجیل عيسي علیهم السلام که همه کتاب‌هاي 
اسفاتي‌اتد نیز دکرند: و اهل این کتاب‌ها, بعضي آن‌ها که این کتاب‌ها 
برایشان نازل شده, و گروندگان به اين کتاب‌ها, ال ذکرند. 
ادراکات اعطاشده به انسان (9صبِ1 
«...5 آلسولب اليَسكَ الذگر ین للناس شتا کنر[ 
البَهمَ.. ۱ ۱ 
. 3 2 به تو نازل کردیم, تا براي مردم آن‌چه را به 
ایشان تازل شده بیان کتي.,* (44/نحل) 
يکي از لط ایف قرآن تعبي ري است که در آیه «و ژ زا الك,» 
و در «ما تَرّل لبَهمٌ. » به کار رفته و فعل «ثْرّلَ» را تکرار کرده ولي يکي 
را از باب افعال که دلالت بر نزول يك‌جا و يك مرتبه مي‌کند آوز ده و 

یکی دیکتد را از بیاب تفعیل که تدریج را مي‌رساند. 
در جمله 5 ان الَیك.» عنایت همه به نازل کردن قرآن به 
رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله است و به همین جهت ذکر را 
یك‌پبارچه تبصور نموده است. 
و اما مردم ربطي که با قران دارند عبارت است از اخذ و تعلم و عمل به 
ان, و این 


(0 )تشد کت ۱ 

مسئله به خاطر این که تدريجي است لذا نازل شدن قران به مردم را به 
کلمه «تئزیل» تعبیر کرده است. (1) 
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مفاهیم ذکر (151) 


مفهوم ذکر و انواع آن 


و آقم الصَلوة ان‌الصَلوة تلهي عن الْقَحْشاء و الْمتَکَرٍ و لَذِکْرّ اللّه 

تر. ِِ« 
9.۰ نماز بپادارکه نماز از فحشا و منکرات جلوگیراست و ذکر خدا 

رگن است, و خدا مي‌داند که چه مي‌سازید!» (45/ عنکبوت) ِ 

کلمه «ذگُر» گاهي در معن‌اي (یاد - خاطره) به کار برده مي‌شود, مثلاً 
فق کهنند؟ ابا به باه دازی هیا ابا به خاطر داري ؟ 
ان یاد. و خاطر هینتيی است در نفس: که با داشتن ان:. انسان مي‌تواند 
آن‌چه از معلومات کسب کرده حفظ کند و از دست ندهد, مانند حافظه, با 
این تفاوت که حفظ را در جايي به کار مي‌برند که مطلبي را در حافظه خود 
داشته باشد, هر چند که الان حاضر و 
(192) راز ند ی 
پیش رویش نباشد, به خلاف ذکر که در جايي به کار مي‌رود که علاوه بر 
مطلب در صندوق حافظه‌اش هست, , در نظرش حاضر هم باشد. 
گاهي کلمه ذکر را در حضور قلب استعمال مي کنند, و یا حضور در زبان. 
مثلا مي‌گویند ذکر خدا بر دو نوع است. ذکر به زبان, و ذکر به قلب, 
يعني حضور در قلب. 0 
ظاه را اصل در معناي ذکر همان ذکر قلبي است. و اهر نام 
خدا را بردن هم ذکر نامیده شده, از این بابت است که. ذکر لفظي 
مشتمل بر معناي قلبي نیز هست. و ذکر قلبي نسبت به ذکر لفظي 
ِ راز مي‌ماند که بر سبب ممرنب مي شود با نتيجه‌اي که از عمل 

عایة هی کر دون 

اگر نماز را ذکر نامیده‌اند. براي این است که نماز. هم مشتمل است بر 
ذکر زباني از تهلیل و حمد و تسبیح, و هم به اعتباري دیگر مصداقي است 
از مصادیق ذکر, چون رو بر 
مفهوم ذکر و انواع ان (153) 
هم آن عبودیت بنده خداي را ِ مي‌سازد, و لذا خداي‌تعالي نماز را 
ذکرالله نامیده و فرموده: ِ». سَعوّا الي ذِکر اللّه چون روز جمعه به 
ی . و هم به 
اعتباري دیگر امري است که ذکز نو ان منرنب مي‌ شود ترتب غابت بر 
صاحب غایت, يعني نتیجه نماز یاد خداست., که فرموده: «آقم الصَلوة 
لذکری - نماز به‌پادار براي‌یاد من!» (14 / طه) 

کامهة «دکر» سا فی‌شود که در تفای حعیلت» فرار قی کیود, (خفلت 
عبارت است از بي‌خبري از علم, به علم ‏ يعني این که ندانم که 


مي‌دانم. و ذکر در مقابل غفلت. عبارت است از این که بدانم که 
مي‌دانم. 

کلمه «ذگر» بسا مي‌شود که در مقابل «نسیان» استعمال مي‌شود. 
(«نسیان» عبارت است از این که صورت علم به كلي از خزانه ذهن زایل 
شود. و ذکر در مقابل 

(154) راز بندگي 

نسیان, عبارت است از این که آن صسورت هم‌چنان در ذهن باقي 
باشد.) 

کلمه «ذگر» مانند نسیان معنايي است داراي آثار و خواصي که آن انار 
بر وجود ذکر مترتب مي‌شود. به همین جهت کلمه «زذکر», در 
مواردي که خودش نیست. آنارش هست. استعمال 
مي‌شود. 

گویا استعمال «زذکر» بر ذکر لفظي (مثلاً ذکر خدا با گفتن تیان لاه 
از همین باب است. يعني استعمال کلمه «زگر» و ان هباشون ند 
خودنتن: خون:د کر زبانتی هر جی زر از آنان ذکر قلنتي ان اشت: ۱ 

به فرضي هم که ذکر لفظي از مصادیق ذکر واقعي باشد, از مراتب ان 
است, نه این که به طور كلي کلمه «ذکر» به معناي ذکر لفظي بوده. و 
معنایش منحصر در آن باشد. ۲ 

ذکر داراي مراتسي است که در من زیر امده 
است. (1) 


ععیوم زک فاتواع آن ( 1 


درجات 3 فص الس ات و کت 


«ذٍکُر» داري مراتبي است که اختلاف آن مراتب و درجات در آياتي از قرآن 
ِِِ- شده که به نرتیب زیر مي‌آید: 

1۳ بذگر اللّه تا القلوت :4 

..آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌گیرد.» (28 / رعد) 
2 دو ااگو ربْكَ في تفسك تضرّْعا و خبقةّ و دون الْجَهرِ من الْقَوّلِ...,» 

1- المیزان ج 31, ص 217 . 

(156) راز تشد کی ۱ 
«پروردگار خود را در دل به‌یاد آر, هم از تضرع, و هم از ترس, و هم 
لوح به زبان... .» (205 / اعراف) 

..ق ااگ وا اللَه کَذکُ رم اب اعَفم او اش ذگرا... 

خدا| را به یاد آز فت: آن طور که به باد پبدران خود هستید, بلکه 
شدیدتر از آن... .» (200 / بقره) (در اين آیه «ذکر» را با وصف «شدت» 
توصیف کرده, و معلوم است که مقصود از آن ذکر باطني و معنوي 
ات چون ذکر لفظي شدید و ضعیف ندارد.)_ 

و ادَکر لك اذا تسیت فقل عسي آن یهدین رَبي قرب من 

2 ۷۳ « 
«...و یاد کن پروردگارت‌را, چون فراموش‌کردي و بگو: باشدکه پروردگارم 
درجات و مراتب ذکر (157) 
به چيزي که به راستي نزديك‌تر از این باشد. ۳ (24 / کهف) 
تسعت. آخر این ابة دلاکت: ار بش این که می‌خوا هد فرماید امندوار آن 
با که ما ترا ز کر به.معامی برس که باافر از آنسام. که 
فعلاً داري, بوده باشد. 
پس برگشت معنا : به این مي‌شود که تو وقتي از يك مرتبه از مراتب ذکر 
خدا پایین آمدي, و به مرتبه پایین‌تر برگشتي, بگو چنین و چنان... 
پس به حکم این ایه تنزل از مقام بلندتري از ذکر و یاد خدا نیز 
نسیان است. 
و آیه شریفه دلالت دارد بر این که ذکر قلبي هم براي خود داراي مراتبي 
ات از ات یی ند اس ک ی سای کر 
معناي حصضصور معناست در نفس» , سخي است درلست؛ براي این 
که حضور داراي مراتيي است. 
(158) زان دج 
در 2 مورد بحجت امر به «يادآوري خود» فرموده و گفته : : «مرا به 


یاد ار!» 


اگر پادآوري خ دا را عبارت بدانیم, از حصضصور خدا| در نفس؛ 
است. (1) 


ذکر تذکر و دعا 


ات 9 
5 ادکد ربك في تفس لك آنص تصَتلّعا و5 خیفء [ دون الجَهُر من 
الْقَوّلٍ.. ِكِ« 


«یروزدگار خویش را به زاري ۵ فیم کر مر خوق شسبه آواز غیر بلند بامنداة 


1- المیزان ج 2 ص 234 . 

ذکر, تذکر و دعا (159) 

پسین‌ها باد کن و أز ز غفلت‌زدگان مباش !» (205 / اعراف) 

این آرشن ذکر و یاد پروردگار را به دو قسم کرده, يکي نوي دل و يکي به 
زبان و آهسته. آن‌گاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده, و اما ذکر به 
صداي بلند را مورد از قزار تداده ‏ یلکة از ان اعراض کرده, و این نه 
به خاطر ذکر نبودن آن است. بلکه به خاطر این است که چنین 
ذکر گفتني با ادب عبودیت منافات دارد. 

دلیل این معني روايتي است که از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله وارد شده 
که در بعضي از جنگ‌هایش با اصحابش طي مسافت مي‌کرد, تا رسیدند به 
تباباتی, هولنا تم بو اتفافا آن نب شنی, جاریت توق يکي از اضحایتن. نم 
ضدای بلند تکبیر مي‌گفت. حضرت فرمود؛: آن کسي را که شما مي‌خوانید 
نه دور است و نه غایب. 

(160) راز بندگي 

«صَرّْع» به معناي تملّق توأم با نوع خشوع و خضوع است. 
«خیفه» بك نوع مخصوص از ترسیدن را گویند. و مراد به 
آن, آن نوعي است که با ساحت مقدس باري‌تعالي مناسب است. 
بنابراین در معناي تضرع میل و رغبت به نزديك شدن به شخص متضر الیه 
خوابیده, و در معناي خیفه پرهیز و ِ و میل به دور شدن از ان 
شخص خوابیده. پس مقتضاي این که ذکر را توصيیف کرد, به دو 
وضسف: خضن ع. و خيفه. آین. است که ادمي ذر دکر کفتنش. حالت. آن 
شخصي را داشته باشد که چيزي را هم دوست دارد و به این خاطر به 
نزدیکش مي‌رود و هم از آن مي‌ترسد و از ترس آن به عقب برگشته و 
دور مي‌شود, و خداي سبحان هر چند خر محض است و شژي در او 
نیست. و اگر شرژي به ما مي‌رسد از ناحیه خود ماست. ولکن خداي‌تعالي 
توالجلال و 

ذکر, تذکر و دعا (161) 

ا لارام اس هم اسماحمال رادار که سیفن ی اه یب 
درگاهش دعوت نموده و به سویش جذب مي‌کند. هم داراي اسماء جلال 


است که قاهر بر هر چیز است. و هر چيزي را از او دفع و دور 
سس ذکر شسایسته او که داراي همه اسماي حسنشي است., به 
همین است که مطابق با مقتضاي همه اسمائش بوده باشد, چه اسماء 
جمالیه و چه اسماء جلالیه او (نه این که بر طبق اسماء جمالیه اش 
باشد,) و این صورت نمي‌گیرد. مگر این که تضرعا و خیفه ‏ رغبا و رهبا 
باشد. 

«...و لاتکَن من الغفلین!» (205 / اعراف) 

در این جمله از خود غفلت نهي نکرده. بلکه از داخل شدن در زمره غافلان 
نهي فرموده و مقصود از غعافلان آن كساني هستند که غفلت در ایشان 
مستقر شده 

(162) راز بندگي ِ ۲ 
اشته: با انن بان .زوشن .مي‌نشنود. آن نکر مطلویی که در این آبه به. ان 
امر شده, عبارت است از این که انسان ساعت به ساعت و دقیقه به 
دقیقه به یاد پروردگارش باشد و اگر احیانا غفلت و نسياني دست داد 
مجددا مبادرت به ذکر نموده و نگذارد غفلت در دلش مستقر شود. 
پس اآن‌چه از ایه استفاده مي‌شود. استمرار بر ذکر خدا در دل 
است در حالت تضرع و خیفه ساعت به ساعت و ذکر به زبان در 
صبح و شام. (1) 


ق کنو و پناه‌جويي 


«انْ الذین اقا اذا عسَفخ طاَیْف من السّبْطان تدکتوا قاذافم 
مبصرون,» 

1- المیزان ج 16, ص 311 . 

«کسانه ۳۹ پیشه کرده‌اند, چون با پندار شيطاني مواجه شوند, 
خدا را یاد کنند و در دم به بصیرت آیند.» (۱/201عراف) 

کلمه «تذکر» به معناي 9 آدمي انسنت, در آمور بران بیدا کردن تتیجه‌ای 
که قبلاً مجهول و یا مورد غفللت بوده است. 

پرهیزگاران وقتي شیطان طائّف نزدیکشان مي‌شود, به یاد این مي‌افتند که 
پروردگارشان خداوند است که مالك و مربي ایشان است, و همه امور 
ایشان به دست اوست پس چه بهتر که به خود او مراجعه نموده و پناه 
ببریم. خداوند هم شر آن شیطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت را 
از ایشان برطرف مي کند, و ناگهان بینا مي‌شوند. 

آیه فوق مضموني را افاده مي‌کند که آیه زیر دارد: ۳ 

دا لسن لد سلطا کي ال امتوا و علي رم ولو ره 
درستي) براي 

(164) راز بندگي 

شیطان بر كساني که ایمان آورده و بر نز زد کار خود ی ؟ سل 
کرده‌اند سلطنتي نیست!» (99 / نحل). 

معلوم مي‌شود که پناه بردن به ت خود يك نوع تذکر است. 
چون اساسش بر این است که خداي سبحان که پروردگار آدی است. 
یگانه رکن و پناهگاهي است که مي‌تواند اين دشمن مهاجم را دفع 
کند 


علاوه بر این پناه‌بردن به خ دا شود بل نوع توکل به 
اوست. 1 

1 المتران.ع 16 ض 309 

تذکر و پناه‌جويي (165) 


رنه خالاه یی امان باتفا گر 


«یاَامَ]ا الذین انوا اذا لقیثم فَء قائشوا و ادکرژوا ال کفیر | 
«اي‌کسانيکه ایمان‌آوزدید: وقتي 0 دشمن 
پس‌پايد اري کنید و خدارازیاد به‌خاطرآورید...!» (45/انفال) 
ذکر خدا در آیه فوق به معناي ۱ است. چه این هر دو 
قسم ذکر است و معلوم است که آن چيزي که مقاصد آدمي را از یکدیگر 
مشخص و جدا مي‌کند آ حالات دروني و قلبي انسان است. حالا چه این 
که لفظ هم با آن حالت مطابق باشد, مثل کلمه «يا عَنّي» از فقيري که از 
فقر خود به خدا پناهنده مي‌شود, و يا کلمه «يا شافي» از 
(166) راز بندگي 
مريضي که از مرض خود به خدا پناه مي‌برد, و یا مطابق نباشد, مثل اين که 
همان فقیر و مریض به جاي آن دو کلمه بگوید: «اي خدا», چون همین «اي 
خدا» از فقیر به معناي «اي بي‌نیاز» و از مریض به معناي «اي شفادهنده» 
است, چون مقتضاي حال و آن احتياجي که این‌دو را به استغاثه وادار کرده 
است. شاهد این است که مقصودشان از «اي خدا» جز این نیست. و این 
0 ۱ 
كسي هم که به جنگ رفته و با دشمن روبرو شده و مي‌داند که در جنگ 
خون ریخته مي‌شود و پا و دست قطع مي‌گردد و خلاصه به منظور رسیدن 
به هدف باید از خودگذشتگي کرده و پیه همه ناملایمات را به تن خود مالید, 
و چنین كسي فکرش همه متوجّه پيروزي و رسیدن به هدف و غلبه بر 
دشمن است که او را به مرگ و فنا تهدید مي‌کند, و كکسي که حالش 
این و فکر و ذکرش این باشد ذکر خدایش هم ذكري است 
رابطه حالات دروني انسان با انواع ذکر (167) 
که با حالت و فکرش تناسب دارد. ۱ ۱ 
این خود بهترین قرینه است, بر این که مراد از «وَادکرّوا الل کنیراء» اپن 
است که مومن متذدگر آن معارفي باشد که مربوط به این شأن 
و این حالت است. و آن این است که خداي تعالي معبود او و پروردگار 
اوست, و آن كکسي است که و کل و حیات بةه دست اوست؛ و مي‌تواند او 
ِ در این حال ياري کند و او سرپرست اوست. و چه سرپرست و یاور 


1 ۰ بالا «زکر» را مقید به «کثیر» کرد. براي این بود که در 
ميدان‌هاي جنگ هر لحظه صحنه‌هايي که انسان را به دوستي 
زندگي فاني و شيريني زخارف دنيوي وادار ساخته و شیطان هم با 
القاء وسوسه خود ان را تایید کند تکرار مي‌شود. لذا فرمود: 


(168) راز بندگي 

_ خدا را زیاد ییاد کنید. تا بدین‌وسیله روح تقوا در دل‌ها هر 
لحظه تجدید و زنده‌تر شود! (1) 

1- المیزان ج 17, ص 149 . 

رابطه حالات دروني انسان با انواع ذکر (169) 


ذکر خدا 
+ورو 


«قاذکژوني وک کم و اشکروا لي و لا تکفژون!» ۱ 

«پس مرآ به اد ارید. تابه یادتان ارم و شکرم بگذارید و 
کفران نعمتم مکنید!» (152/ بقره) 

بعد از آن که خداي‌تعالي بر پیامبر اسلام و امّت مسلمان متثّت نهاد, نخست 
پیامبر بزرگوار را که از خود مردم بود به سوي ایشان گسیل داشت. 

در مرحله دوم قبله را که مایه کمال دین, و توحید در عبادت, و تقویت 
فضائل ديني, و اجتماعي‌شان بود. تشریع فرمود. 

(170) راز نقد کی 

در آنسنخ اه متفر سر آن ذو اتعفست: دعوتشان مي‌کند: به این 
که به باد او باشند. و شکرش بگزارند. تا او هم در مقابل یاد 
بندگان به عبودیت و طاعت, ایشان را به دادن نعمت باد کند, و در 
اداش تک ان کران کرد تفت ان را و اه 
1 


ذکر الهي, عامل رفع حجاب‌هاي حائل 


ون لسن اه بسك لا تست سس ون عسسه سا هرن 
1 المی زان ج 2 ص 232 . 
ذکر الهي, عامل رفع حجاب‌هاي حائل (171) 
«كساني که نزد پروردگار تواند از بندگي وي سرپيچي نکنند و تسبیح او 
گویند و سجده وي کنند.» (206 / اعراف) 
مي‌ شود و به وسیله ذکر است که حجاب‌هاي حائل میان او و 
بنده‌ اش برطرف هقی ترذ 

و اگر ذكري در کار نبود. جمیع موجودات نسبت به نزديكي به او و دوري از 
او یکسان بسودند» و از این نظر هیچ اختلافي ان موجودات نبود 
که يكي نزديك‌تر به او و يکي دورتر باشد. 
در جمله « لا رن غْن عبادته 5 بُسَبجوتة و له پُسْخدون,» امور 
تینه کاته‌اق ذکتر شنسدم کم در ساطتی شاد اکسر سای بته. ان 
متصف مي‌شود. 
(172) راز بندگي 
7 و به حال سجده و کمال خشوع در برابر 
اه تا سای ار اس صصفی ار ان سل ای ات 
مي‌تواند به اين سه حالت متصف باشد, و چنان نیست که تسبیح مختص 
به زبان و سجده مختص به سایر اعضاء باشد... «و التَحجَم و الشجرٌ 
َسَجْدان» (6 / الحمن) (1) 


نتایج اعراض انسان از ذکر خدا 


«و من آغرض عن ذِكُري قانّ لة معيشَة ضتکا و تشه بَوَمّ المَيمَة آغمي,» 
1- المیزان ج 16, ص 313 . 
نتایج اعراض انسان از ذکر خدا (173) 

شین که از دک هن اغراضش کند: معیستی نی دارد.ه او زا ذر رهز 
ور و ۱ » (124 / طه) 
8 «هعیشت » دردنیاء, و كوري در روز قیامت. فراموش کردن خدا| و 
اعراض از یاد اوست. و هر که در دنیا خدا را فراموش کند, او هم در آخرت 
وي را فراموش مي‌کند. 
مقصود از «ذگر» خداي‌تعالي يا معناي مصدري «یادآوردن» است؛ 
مات صا تا سا اه تب اسات ای ای سوت 
حقه است. و اگر دعوت حفقه را ذکر نامیده از این باب است که 
لازمه پيروي دعوت حقه و اعتقاد به آَنْ باد خداي‌تعالي است. 

و اگر فرمود: كکسي که از ذکر من اعراض کند, معيشتي «صَنْكْ» يعني تنگ 
دارد. براي 
(174) راز بندگي 
این است که کسي که خدا را فراموش کند, و با او قطع رابطه نماید, دیگر 
چيزي غیردنیا نمي‌ماند که وي به آن دل ببندد و آن را مطلوب یگانه خود 
قرار دهد, در نتیجه همه كوشش‌هاي خود را منحصر در ان کند, و فقط به 
اا و ی ار بر را مق رو و 
به تملع از آن سرگرم شود و این معیشت او را آرام نمي‌کند, 0 
و چه زیاد. براي این که هر چه از آن به دست آورد به آن حد قانع نگشته و 
به ان راضي نمي‌شود., و دائما چشم به زیاده‌تر از ان مي‌دوزد. بدون این 
که این حرص و تشنگي‌اش به جايي منتهي شود. پس چنین كسي دائما در 
فقر و تنگي به سرمي‌برد. و هميشه دلش علاقمند به چيزي است که ندارد, 
صرف نظر از غم و اندوه و قلق و اضطراب و ترسي که از نزول آفات, و 
زهی آوزدن تاملایمات: و فرارسیدن مرگ 1۳۳۹ ۷۷ 9۳ ۲7 
اضطرابي که از شر حسودان و کید 
نتایج اعراض انسان از ذکر خدا (175) 
دشمنان دارد, پس او علي‌الدوام در بین آرزوهاي برآورده نشده. و ترس از 
فراق آن‌چه برآورده شده؛ ی اس 
در حالي که اگر مقام پروردگار خود را مي‌شناخت و به باد او بود او را 
فراموش نمي‌کرد, یقین مي‌کرد که نزد پروردگار خود حياتي دارد که آمیخته 
پارفر تست مکی داره که توا تم دون ی ممشفی با رات 


نیست, و فرح و سرور و رفعت و کرامتي که هیچ مقياسي نتواند 
اندازه اش را تعیین کند, و یا سرامدي ان را به اخر برساند, و نیز یقین 
مي‌کند که دنیا دار مجاز و حیاتش در مقابل اخرت پشیز است. اگر او 
این را بشناسد دلش به آن‌چه خدا| تقدیرش کرده قانع مي‌ شود و 
معیشتش هر چه باشد برایش فراخ گشته, ۳۱۳/0 ۳ 1 
منظور از «کور محشور شدن در قیامت» يعني او را طوري زنده مي‌کنيم 
که راهي 

(176) راز بندگي 

به سوي سعادتش که همان بهشت است. نیابد .(1) 


تأثیر ذکر خدا در آرامش قلب 

«ألذین عاقوا ع تطت فلوشم جدعن اللع. الا عذکر. الله. تحت 

القلوت 1 

«کشانی که انمان آوردی و ول‌هایشان نه باد خط آراستن جی یود که آلنتد 

با یاد خدا دل‌ها آرامش پیدا هی کند!* (28 7 زقد) 

مقصود از «زکر» در این‌جا مطلق انتقال دهن و خطور قلب است. جه این 

که به 

1 هزانج و 2رمن 3و 

۳ ذکر خدا دز ارات قلب (177) 

مشاهده ارت و برخوردن به حجتي باشد, و پا به شنیدن کلمه‌اي 

و زر ۳ گیرد. 

شاهدش این است که بعد از آن که مي‌فرماید: «كساني که ایمان آورده و 

دل‌هایشان به كِ خدا| آرام من مي‌گیرد؟ , به عنوان قاعده کلي 

مي‌فرماید: «...آلا بزِکُرٍ اه تطمیُن الفلُوبُ - با یاد خدا دل‌ها آرام 

مي‌گیرد.» 

ین خود قاعده‌اي عمومي است که شامل همه نوع ذکر مي‌ شود چه این 
که ذکر لفظي باشند و چه ظیر آن. این. که فر‌مود: «با یاد خدا دل‌ها آرام 

ی گیزد: 0 تنسبيهي است براي مردم به این که متوجه پروردگار خود 

بشوند, و با یاد او دل‌هاي خود را راحت سازند. 

باد او براي نفسي که اسیر حوادت است, و همواره در جسنجوي رکن 

وتیفی است که سعاوت. او را صمانت کند: وسفسي. هدر کار خودخحر 

است و نمي‌داند که به کجا مي‌رود و به کجایش مي‌برند و براي چه امده, 

مایه انبساط و ارامش است. ان چنان که 

(178) راز بندگي ۱ 

نوش دارو مایه راحتي 1 ارامش مار گزیده است و مارگزیده بدان 

اعتماد مي‌کند. ۰« و و ی 

هز فلبي. با کر خدا اطفینان مي‌باید و فلق و اضطرانش, تسنکین بیط 

مي کند. و این حکمي است عمومي و هیچ قلبي از ان مستثنا نیست مگر 

این که کار قلب به جايي برسد که در اثر از دست دادن بصیرت و 

رشدش دیگر نتوان ن را قلب نامید, که چنین قلبي از یاد خدا 

گریزان و از نعمت آرامش و سکون محروم خواهد بود. 

از ظاهر آرتة انحصاري بودن این مطلب فهمیده مي‌ شود که دل‌هاأ جز 


به یاد خدا به چیز ديگري اطمینان نمي‌ی ابند. (1) 
1 المتزان ع 2 ص266 


قاعان استای اطمتان و اراخش نلن 


اپمان به خدا ملاز ژم با اطمینان قلب به وسیله یاد خداست: «ایمَا ی 1 ن 
و آذا ذکر ال وجلت فلَویهْم مقمنین تنها آنهایند که وقتي یاد خدا به 
میان ع اند ار مي‌افتد... تک (2 / انفال) 

ترسي که در این آیه آمده ترسي نیست که با اطمینان. منافات 
داشته باشد. بلکه حالتي است قلبي که طبعا قبل از آفدت: اطمتان: 
عارض قلب مي‌شود. 

هر نعمتي از ناحیه خداي سبحان نازل مي‌شود, ولي هیچ شري از ناحیه خدا 
نازل نمي‌شود, و چون ترس. هميشه از شژي است که ممکن است پیش 
بیاید, نتیجه مي‌گيريم 

(180) راز بندگي 

ما ها ریا سا اسان توص اس 
باعث مي‌شود خداوند از انزال رحمت و خیر خود امساك و خودداري کند, 
بنابراین هر وقت که دل آدمي به یاد خدا بیفتد اولین اثري که از خود نشان 
مي‌د هد این است ملتفت مقصورها و تقصیر ها و گناهان خود ات 
آن‌چنان رز شود که عکس‌العملش در جوارح لرزه اندام باشد, دومین 
انرش این است که منوجه پروردگارش مي شود که هدف نهايي فطرت 
اوست., و در نتیجه خاطرش سکون يافته, و به اد او دلش آز آفنشن 
بابد. 

مقصود از ذکر, اعم از ذکر لفظي است و بلکه مقصود از آن مطلق انتقال 
ذهن و خطور قلب است, چه این که به مشاهده ايتي و برخوردن به حجتي 
باشد و یا به شنیدن کلمه‌اي صورت گیرد. رس ".« "۳ 

به عنوان قاعده كلي مي‌فرماید: «... آلا بذکر الله تَطمَیْرٌ الفْلوبٌُ!» 
(28 / رعد). ۱ 

عامل اصلي اطمینان و ارامش دل (181) 

این شود قاعده عمسومي است که شامل همه انحاء ذکر 
مي‌باشد, چه این که لفظي باشد و خنتم: غیتر ره و چه این که 
قرآن باشد و پا تن ار 

وقتي فرمود: «با یاد خدا نا آرام مي‌گیرد.» آگاهي است براي مردم به 
اين که متوچه پروردگار خود بشوند و با یاد او دل‌هاي خود را 
راحت سازند. 

هر قلبي با ذکر خدا از ات مي‌يابد و اضطرابش تسکین پیدا مي‌کند. این 
بل عنم عصومی اسنه وه همع قلنف ار آن عنتی پنشت: هر 
این که کار قلب به‌جايي برسد که در آثر از دست دادن بصیرت و رشدش 


دیگر نتوان ان را قلب نامید که چنین قلبي از ذکر خدا گریزان و از 
نعمت طمانینه و سکون مجروم خواهد بود. (1) 

1 المی زان ج ۰22 ص 264 . 

(182) راز بندگي 


تذکر عامل بيداري و رجوع به فطرت 


٩۱‏ تَذِکِرَ لِمَن بخشي....» 
"7 قرآن را بر تو نازل نکردیم که تو خود را به تعب اندازي, ولکن 
براي این بود که يادآرنده‌اي باشد, تا هر کس طبع او خضوع و خشوع در 
برابر حق است. متذکر شود و به خ دا ایمان اورده و تقوي پیشه کند.» 
(1 تا 2/ طه) 
«تدکره» به معناي ایجاد ذکر, (يادآوري) در شخصي است که چيزي را 
فراموش کرده. و چون انسان کلیات حقایق دین را به فطرت خود 
درمي‌يابد, (مثلا مي‌فهمد که 
تذکر عامل بيداري و رجوع به فطرت (183) 
خدای یت وا ی ات و ری ان و آن ۱ 
وجدان خود درك مي‌کند. پس این کلیات ودايعي است که در فطرت 
هر انساني سپرده شده است. 
چيزي که هست انسان به خاطر اين که به زندگي زميني مي‌چسبد و به دنیا 
و اشتغال به خواسته‌هاي نفس از لذایذ و زخارف 1 سرگرم مي‌ شود ر یز 
در دل خود جايي خالي براي غرایز فطري باقي نمي‌گذارد, در نتبجه آن‌چه 
را خدا| در فطرت او ودیعه گذاشته فراموش مي کند, و اگر در قرآن دوباره 
این حقایق خاطرنشان مي‌شود. براي ياداوري نفس است. تا بعد از 
فراموشي به یادش بیاید. 
معلوم است این نسیان در حقیقفت نسیان نیست بلکه اعراض و 
روگرداني است. وگرنه كکسي نداي وجدان را فراموش نمي کند. 
مراد به «لِمَن يخشي» كسي است که طبعا نگراني و ترس دارد, يعني 


قلبش 

(184) راز بندگي 

مستعد ظهور خشیت باشد, به طوري که اگر کلمه حق را شنید نگران 
بشود, و چون تذكري و تذكکره‌اي (قرآن) به او برسد, در باطنش 
خشيتي بد ید آید, و در ننیجه ایمان آورد, ها سوه شود. (1) 


«... و لذِکُر الله آکْبَرٌ..!» 

«...و ذکر خدا بزرگتر است...!» (45 / عنکبوت) 

1- المیزان ج 27 ص 185 . 

تاثیر ذکر در سرنوشت انسان (185) 

ذكري که غایت و نتیجه نماز است. ذکر قلبي است. 

ذكري که به معناي استحضار است. يعني استحضار یاد خدا در ظرف 
ادزات بعد از آن که بسه خاطر فراموشي. از هنز غایب شدم 
بود» و ی]أ به معناي ادامه استحضار است. 

تصور شود و از همه اعمال خیر قدر و قيیمت بيشتري دارد, و نیز 
از همه انواع عبادت‌ها اثر بيشتري در سرنوشت انسان دارد. چون یاد خدا 
به این دو جور که گفته شد, آخرین مرحله سعادتي است که براي انسان‌ها 
در نظر گرفته شده, و نیز کلید همه خیرات ت است. 

(1860) راز پندگي 

5 کر اللّه کب » اثر ديگري از نماز را بیان مي‌کند. و اين که ان آتر: 
بزرگ‌تر از اثر قلبي است. در نتیجه جمله «و لَذِکْرّ ال آَکبر» به منزله 
ترقي دادن مطللب است, ۵ الشکته فتظ ور از دکر در ان ماه زیر 
همان ذکر قلبي است که کفتیم از نماز 0 

مثل این که فرموده ‏ نماز بگذار تا تو را از فحشا و منکر 
بازدارد, بلکه آن‌چه عاید نو مي‌کند, بیش از این حرف‌هاست, چون 
مهم‌تر از نهي از فحشا و منکر این است که تو را به یاد دا مي‌اندازد. 
و اين مهم‌تر است, براي اين که ذکر خدا بزرگ‌ترین خيري است که 
ممکن است به يك انسان برسد. و چون ذکر خدا کلید همه خیرات 
9 و نهيي از فحشا و منکرات نسبست به 1 فايده‌اي 
تأثیر ذکر در سرنوشت انسان (187) 


و لا تک نوا کالتیه وا الله قا هه اه 4« 

قو مانتد ان کسان مباشید که‌خدا را | 
از یاد خودشان ببرد و ایشان همان فاسقانند!» (19 / حشر) 

آبه.تضذنفه. و آبه فیل از ان در بیان انن.صعتی: هستند. که _ براي روز حساب 
و جزا عمل صالح از پیش بفرستید. عملي که جان‌هایتان با آن زنده شود, و 
زنهار زندگي نفس در آن روز را فراموش نکنید. چون سبب فراموش ِ 
نفس فراموش کردن خداست. 

1- المیزان ج 31, ص 218 . 

19 راردا 

ففتن. اسان قدا را فرامفین کرو اشساع ختا هم صفات علاع اورا که 
صفات این انسان ارساط متا ان کار سر فرآموتش. هی کندم. یی 
فقر و حاجت ذاتي خود را از ییاد مي‌برد. 

این‌جاست که بر نفس خود اعتماد مي کند, پا این که باید بر پروردگارش 


اعتماد نموده, و امیدوار او و ترسان از او باشد, , نه امیدوار هه 
اسباب ظاهري. و نه ترسان ات نها نف سر سورد کارتزن 
تکیه و اطمینان نکند. 


خلاصه این‌که چنین‌كسي پروردگار خود و بازگشت به سوي او را فراموش 
مي‌کند, و از توجّه به خدا اعراض‌نموده و به‌غیر او توجّه مي‌کند, و نتیجه 
همه این‌ها اين مي‌شود که خودش را هم فراموش کند. براي اين که او 
از خودش تصوري دارد که او نیست . 

حاصل این که علت فراموش کردن خویش. فراموش کردن 
خداست. 

فراموشي خدا: فراموشي شخصیت انساني (189) 

لفظ آیه فوق از فراموش کردن خدا نهي مي‌کند. ولي سیاق 
استق 4 ذکر خ دا امر مي کند. )1 

الیران 9و ضن 91 

(190) راز بندگي 


مقام قرب الهي 


«ولّك الم رَئون» 

«اینان مقربان درگاه خدایند,» (11 / واقعه) 

از .ضواردی که کلمسه «فرب» زر آمور فغنهی استغمال شدم مور د.بند کان 
در مرحله بندگي و عبودیت است. 

نزديك شدن بنده به خداي‌تعالي امري است اكتسابي, که از راه عبادت و 
انجام مراسم عبودیت به دست هی ات 

)191( 

بنده خدا با اعمال صالح خود مي‌خواهد به خدا نزديك شود. این نزديكکي 
عبارت است از این که در معرض شمول رحمت الهمي واقع شود و 
۳ معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و محرومیت را از او دور 


معناي این که خداي تعالي بنده خود را به خود نزديك مي‌کند. این 
انمت که اخ رادر مت نی تازل می کنذ که از خضایص ومع در آن رات 
زشیسدن به تفا دت‌هایی: است که دز یر آن من لت : به آن نمي‌رسد, و آن 
سعادت‌ها , عبارتند از اکرام خدا,ء 9 و رحمست اوز «کتات مر قوم. 
پشهذه الَفْقََبونَ - کتابي مرقوم که تنها مقربین آن ,| مشاهده 
مي‌کنند.» (20 تا 21 / مطففین) ۲ 

«و مزاجَة من تشنیم. صا سوت سا لمعب ن ‏ چاشني ان از تسنیم 
ات یا 

(192 )زار نکن 

چشمه‌اي است که مقربان مي‌نوشند 27(>۰ و 28 / مطففین ) 

«مقفربيین بلند ۱ طبقات ۳۷ سعادتند - 5 السابقون 

السایشون. أولِ لك ال رَبُ ونَّ!» (10 و 11 / واقعه) 

چنین مرتبه‌اي ی نمي شود, مگر از راه عبودیت» و رسیدن 
بة خد کمال آن و غبودیت تکمیل تمي‌شود. مگر وفتی که عبد تایع محض 
باشد و اراده و عملش را تابع اراده مولایش کند, , هیچ چيزي نخواهد و 
هی عملي نکند مگکر بر وفق اراده مولایش. و این همان داخل شدن 
در بحت ولایت خداست. چبین کساني اولیاءالله نیز هستند, و 
اولیاءاللّه تنها همین طایفه‌اند. (1) 

1 الختزان 7 ضی 2۸5 : 

ادراکات اعطاشده به انسان (193) 


مفهوم مقرب شدن بنده 


..وجیها في‌الذیا و الاجرة و من الْْقَرّبین» 

ستاق هتسه دا ترا , به کلمه‌اي از خود که نامش عيسي بن مریم 
بشارت مي‌دهد که ۳ دنیا و آخرت آبرومند. و از مقربان درگاه 
المعي است.» (45 / آل‌عمران) 
خداي‌تعالي معناي مقزب بودن را در سوره واقعه بیان داشته و روشن 
نموده که مقژب شدن بنده‌اي به خدا, آن است که در سلوك و پیمودن راه 
باز گشت و رجوع الي‌الله 
(194) راز بندگي 
بر سایر افراد نوع خود پيشي گیرد و سبقت پیدا کند. راهي که همه افراد 
خواه و ناخواه ان راه را طي مي‌کنند. 
اگر در این که «مَقَّبین» صفت يك دسته از افراد انسان و هم‌چنین 

صفت يك دسته از ملائکه مي‌باشد تافل کنیمه خواهيم فهمید. که. آن 

مقامي که حتما اکتسابي باشد نیست. زیرا روشن اف که ولا که 
مقاماتي که دارتد با اکتساب بیدا نکرده‌اند: پش ممکن است آن 
مقام را به ملائکه بق..طور بنخشسی. عظا ند ج. به اسان 
به‌واسطه عمل و اکتساب. (1) 


مقربون و مقام علیین 


1- المیزان ج 6, ص 14 . 
مقربون و مقام ن (195) 
«کلا نَ کتاب اایراز لفق عم 5 ما آذريك ما و کتاث مَرّقومٌ 
بشهَذه المقَرّبون,» 


نيكوكاري‌هاي آنان باشد در علیین قرار دارد. و تو اي پیامبر نمي‌داني 
علیین چیست؛, امري است نوشته شده, و قضايي است حتمي و رانده 
ری ی وه ام که ان اه اه ان 
مي‌بینند. » (18 ۳ 1 مطففین) 

«شهادّت» در این جمله به معناي معاینه و به چشم خود دیدن 


است. 


«مَفرّبون» قومي از اهمل بهشت‌اند که درجه‌شان از درجه عموم ابرار 
ناانه ات 
مقربین. علیین را با ارائه خداي‌تعالي مي‌بینند. و خداي عز و جل نظیر این 
مشاهده را 


(196) راز بندگي 

درباره دوزخ آورده و فرموده: «حاشا که اگر داراي علم‌الیقین بودید, 
دوزخ را به چشم خود مي‌دیدید.» (6 / تکاثر) از اين آیه استفاده مي‌شود 
که مقربین همان اهل یقین‌اند. (1) 


مقربون و مقام والاتر آنها در بهشت 


«الّ ال راز آفي تعیم.. . عیّنایش رن با اامفت سیون 
«محققا ابرار غرق‌در تفت انز ۰ چشمه‌اي است خاص که مقربون از ان 
مي‌نوشند.» 
(22 و 28 / مطففین) 
1- المیزان ج 40 ص 123 . 
مقربون و مقام والاتر آنها در بهشت (197) 
در این ایات تا حدودي جلالت قدر ابرار و عظمت مقام آنان نزد 
خداي‌تعالي, و خرمي زتد کی در بهشتشان را بیان نموده است: ۲ 
کلمه «تعیم» به معناي نعمت بسیار است و اگر این کلمه را نکره اورده 
خواسته بفهماند عظمت آن را شناختي نیست. 
«ابراز در تعقمت سار قرار.دارتد که ان تعمت دزن واضق. تمی کنجد:» 
(22 / مطففین) 

«عآی ارات بلْرون» 
«بر اریکه‌ها تکیه زده تماشا مي‌کنند.» (23 / مطففین) 
«آریکه» به معناي جايگاهي است که در حجله يعني اطاق مخصوص عروس 
درست مي‌کنند. مراد از «نظگر کردن» در آیه نظظر کردن آنان به 
مناظر زیبا و خرم 
(198) راز بندگي 
تست و نعمت‌هايٍ دائمي موجود در آن است. 
«تعرف في وَجُوهِهم تَطْرّة النّعیم» 
کلمه «تطَرّت» به معناي بهجت و رونق است. 
«هر کس به چهره‌هاي بهشتیان نظر کند. رونق و خرمي ناشي از 
برخورداري از نعمت‌هاي بهشت را در چهره‌هایشان مي‌شناسد.» (24 
مطففین) ۱ 
«یسْقَوّن من رحیق مختوم» 
«از شراب بي‌غش و صافي به ایشان مي‌نوشانند.»(25 / مطففین) 
«رَحیق» به معناي شراب صافي و خالص از غش است و به همین مناسبت 
ان را به وصف مختوم توصيیف کرده. چون همواره چيزي را مهر و 
موم مي‌کنند که نفیس و خالص از غش باشد, تا چيزي در ان 
نریزند و ناخااص نکنند. 
مقربون و مقام والاتر آنها در بهشت (199) , 
«ختامه مسّك و5 في ذلك قلیتتناقس المتنافشون.» 
«شرابي که مهر و مومش مشك است و شایسته است که مردم نسبت به 


چنین ی مسابقفه ۰ ۳ (26 / مطففین) 

«خنام» نب فعناق.مهر زدن: است. می فرماید. »,وله مهر زدن بر آن رخیق 
بای کنو ال ماس ال ان که در با موه اس مش است. 
ور اه تاره ی که نا ات که سم ان مت که تا 
عبارت (رحیق مختکوم) توصبت کرده است. 

«و مزاجْة من تسٌنیم. عَینا یشرب بها المَفَرَتُونَ,» 

ماع ان زاف از خشمه. تسنیم است: .جشنمه‌ای که مقر‌بین ضرفا ان 
را مي‌ننوشند» (27 و 28 / مطففین) 

(200) راز بندگي 1 ۲ 

مفاد جمله «مزاج ان از تسنیم است.» این است که: ان‌چه در قدح 
ابرا ر از رحیق مختتوم هست با تسنیم به هم زده مي‌شود. 

از آن‌چه گذشت دو نکته معلوم مي‌شود: اول - این که تسنیم از رحیق 
مختوم گرانقدرتر است. چون رحیق مختوم با آميخته شدن با آن لذّت 
بخش‌تر مي‌شود, دوم - این که مقربین در درجه بالاتري از ابرار قرار 
دارند. (1) 

1- المیزان ج 40 ص 127 . 

مقربون و مقام والاتر انها در بهشت (201) 

)202( 


فصل هفتم : رضا 


رضاي خداء مقامي بالاتر از بهشت 


«...و رطْوانْ من ال آکبرٌ...!» (72 / توبه) 

معناي جمله این است که خوشنودي خدا| از ایشان از همه 
بهشت‌هاي ماندني بزرگ‌تر و ارزن ده‌تر است! 

اگر «رصوان» را نکره آورد براي‌اشاره به‌این‌معنابودکه معرفت 
اتسان‌تمی‌تواند آن: را وحدود آن را درك کند. کون رضوان خدا امحنود و 
مقدور نیست تا وهم بشر بدان 

)203( 

راه یابد. و شاید براي فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هر 
چه هم کم باشد از این بهشت‌ها بزرگ‌تر است؛ البته نه از این جهت که این 
بهشت‌ها نتیجه رضوان او و ترشحي از رضاي اوست - هر چند این ترشح 
در واقع صحیح است - بلکه از این جهت که حقیقت عبودیت که در قران 
کریم بشر را بدان دعوت مي‌کند عبوديتي است که به خاطر محبت به خدا 
انجام شود, نه به خاطر طمعي که به بهشتش و يا ترسي که از آتشش 
داریم. و بزرگ‌ترین سعادت و رستگاري براي يك نفر عاشق و دوستدار این 
است که رضایت معشوق خود را جلب کند. بدون این که درصدد ارضاء 
نفمس خویش بوده باشد. 

شاید به منظور اشاره به این نکته بود که آیه را ت وله ویر کت وه |32 
الَعظی,» (72 / توبه) ختم نمود. و این جمله دلالت , بر معناي حصر دارد و 
چنین افاده مي‌کند که این رضوان حقیقت هر فوز ۵ زشتکاري: بزر کی 
است. حتي رستگاري بزرگي هم 

(204) راز بندگي 

که با جنّت خلد دست مي‌دهد حقیقتش همان رضوان است, چه اگر در 
بهشت حقیقت رضاي خدا نباشد همان بهشست هم عذاب 
خواهد بود, نله لعمست ۰ (1) 


منطو لین رشایست خا 


..رضي اللَْ عَهُمْ و رضُوا عَله.. 
«و كساني که ایمان آورده و اعمال صالح کردند ایشان «حَیَرالبربّه» یا 
وی خلق خدایند. جز ایشان نزد پروردگارشان بهشت‌هاي عدني است 

که نهرها در زیر ذرختانش رهان است و ایشان تا اید.در آن‌انده در حالي که 
خدا از ایشان راضي و ایشان هم از خدا راضي باشند. و این سرنوشت 
كکسي است که از 
1- المیزان ج 18, ص 238 . 
مشمولین رضایت خدا (205) 
پروردگارش بتر سد.» (6 تا 8/ بینه) 
در آیه فوق خیریت را منحصر در مقمنین کرده. که اعمال صالح 
مي ننند. 
جات عدن به معناي بهشت‌هاي خالد و جاودان است. . توصیف دوباره‌اش به 
این که «<۶ حَیرالتربّه» درآن بهشت‌ها خالدند. و «ابدا خالدند» تاکید همان 
جاودانگي است که اسم «عدان» بر آن دلالت داشت. 
«ضی ال عَلهْم ۱» 
«خدا از ایشان راضي است,» و رضایت خدا از صفات فعل خداست و 
مصداق و مجسم آن همان ثوابي است که به ایشان عطا مي‌کند تا جزاي 
ایمان و اعمال صالحشان باشد. 
«... دك لِمن کشی رله!» (8 | شّه) 
(206) راز بندگي 
مي‌کند و مي‌فرماید: علامت یز البربه و ان‌هايي که به جنات عدن 
مي‌رسند, این است که از پروردگار خود ترس دارند. 
در جاي دیگر مي‌فرماید: «... اّما يَحْسَي اللة من عباده الْعْلماء ‏ تنها 
علما هستند که از خدا تسه (28 / فاطر) 
پس علم به خدا خشیت از خدا را به دنبال دارد و خشیت از 
خدا| همم ایمان به او را به دنبال دارد, يعگي تسین که از خ دا 
مي‌ترسد, قهرا در باطن قلبش ملتزم به ربوبیت و الوهیت 
اوست, و در ظاهر هم ملازم با اعمال صالح است.(1) 
1- المیزان ج 40, ص 343 . 
مشمولین رضایت خدا (207) 


«فْلّ هل تریْضون بنا الا اي الْخْستُن...!» 

«بگو مگر براي ما جز وقوع يكي از دو نيكي را انتظار مي‌برید...؟» (52 / 
توبه) 

مقصود از «دو حسنه» حسنه و مصیست است. 

قران کریم مصیبت را هم حسنه خوانده است. 

از نظر ديني حسنه و مصیبت هر دو حسنه‌اند, براي این که اگر حسنه, 
حسنه است 

(و20) رازگ 

ببراي این است که پيروزي و غنیمت در دنیا و اچر عظیم در آخرت است؛ 
و اگر مصیبت حسنه است آن هم براي این است که شکست خوردن 
و کشته شدن و هر رنج و محنت دیگري که به ایشان برسد. مورد 
رضاي خدا و باعث اجري ابدي و سرمدي است. پس هر دو حسنه 
هستند. (1) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





